
77

ا
ي
ور
مه
ج
جي

خار
ت
اس
سي

ني
مبا

يو
مين
خ
ام
م

ان
ير
يا

لام
اس

�
ي
هاي
طا

واد
ج
يد
س

امام خميني
خارجيت

 اسلامي ايران

جواد طاهاييسيد
*

111-77.

اما
و مباني سياست
جمهوري اسلا

س

پژوهشگر مركز تحقيقات استراتژيك

1، صص 1388سال اول، شماره اول، بهار المللي روابط خارجي، بين

پژوهشگ*

ب فصلنامه



و  بـراي حـال

كننده يا نـاگزيري

 تقـديري بـراي

 تقدير عقل سـخن

 كلي تمام تـاريخ

ر خارجي ايـران بـا

تـدابير ايشـان

هـايل پتانسـي

هـا برابر ممانعـت

 سليم، صـدور

پرسش اصلي اين مقاله آن است كه آيا رهبري امـام خمينـي

كنندآينده سياست خارجي جمهوري اسلامي بنيادهاي ايجاب

تساخته است يا خير؟ به عبارت ديگر، آيا بـه وسـيله ايشـان

از تقدي در پاسخ، شده است؟ اين مقالهسياست خارجي ايجاد

به كندمييعني بيان،گويدمي طور كل كه رهبري امام خميني

ب و از طريق آن بر سياست خارجرايران را سياست جديد ايران

و به تعب در نتيجـه. يري، زمانه را بر زمينـه جـاري كـردكرد

ي نهفتـه يـاها گرايشسياست خارجي جديد ايران،نماينده

و از اتخاذتاريخ ايران يك الزام عقلاني به مقاومت در برا است

.گويد ميسخن

سياست خارجي، امام خميني، عقل سلي:هاي كليدي واژه
.انقلاب، اخوت اسلامي
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ي نسـبت بـه گذشـته

 خارجي ايـران پديـد

 خميني، بسيار فراتـر از

شـروعي بـدون؛ اسـت

ي تاريخگذشتهمحصولي از

و گذشـته  ظهـور آن

بـه خـوبي»ر جهـان

بيـان» بـراي جهـان

م به ،يتناقض ـشـكل

 عقل سليم نيـز همنـوا

حسـب كـاملاً انقلابـي،

آنكنـدمي جملـه؛ از

 اسـلامي، ضـرورت

ت سياسـت خـارجي

اين رهيافت احتمالاً

وسراسـر سـياهي اسـت

بـراي خـدا، قيـامي

ي انجام كاري كـه در

در ابتدا.يالملل بينط

وهويت كهن خودآگـاهياي گونه ايجادبه عرصه آگاهي

س موجبات يك منطقهاگرچه خگرايي جسورانه را در ياست

سياست خارجي امام خم. اما اين تمام سخن نيست است،

و بازخيزي باشد، حالتي از يك آغازگري يا زايش اسـ احيا

از. سابقه ملموس ن اين آغازگري محصولندتوامييكسو

و تداوم يا ربط مستقيمي بين توانميناز ديگر سو، نباشد

ايرانـي جديـد در«در قالـب ايـدهرا اين آغـازگري. كرد

قا تبيين كرد، بلكه بهتر استن ايراني جديد«لب ايده در

ماا. شودميي كه از سوي امام خميني نيز ترجيح دادهر

هاي عق با داوريو انقلابي است، قدر كه جسورانه همان

موضوعاتي كـامدرچنانكه خواهيم ديد، ايده اين. رسدي

و پذيرفته شده عمل م مبتني بر شناسايي هنجارهاي عام

 موضوعاتي همچون صدور انقلاب، رابطه با آمريكا، اخـوت

به واكنش،ايو حتي تا اندازه .صهيونيسمها نسبت

ميهنظري عنوان كوشيم آن را تقويت كنيم، رهيافـت اي كه

.گري اخلاقي مبتني بر عقل سليم است خميني، يك انقلابي

سراسجهـان(نگرش عرفاني بـه جهـان: پايه استوار است

قيـام(شجاعت اقدام؛) نشود مگر به نور معرفت خداوند

قي.ه همواره با مقاومت همراه است نكسي براي كندميام

ب). مقاومتي وجود ندارد ه شعور متعارف روابطو احترام

مقدمه
هوانتقال

اگرملي،

آورده اس

آنكه احي

و زمينه

ايران نباش

برقرار كر

توانمين

شود؛ امر

اين ايده

نظر مي به

وتضا اق

در موضو

مقاومت

ع به

امام خمي

بر سه پا

ن نشروش

است كه

برابر آن



ك  هـنآيـد؛ تفكـرات

بيشتر از خواهيم ديد،

مجموعـه مواضـعو

نظريـه اينو تقويت

سـت خـارجيي سيا

؟شود
.پردازيمي

خود آن سياسترا از

بهتـر اسـت خـارجي يـا

گيـري سياسـت شـكل

هـايي درخصـوصث

نيـز سياسـت خـارجي

هـاي شخصـيتي، ريشـه

تر از چيزهـايي بيشـ

) هـا تحـولات، درك

ه ايـنبـ.هـا هسـتند

گـذر كـرد امـا از آن

و ي را بيـرون كشـيد

و ز فضـاي عمليـاتي

ي سياسـت خـارجي

. بـا آنهـا راتا تفاوت

، مبـاني سياسـت هـا

فرق ميان ايـن. نيست

آ هاي سياسي مدرن به چشـم نمـين رهيافتي ايدئولوژي

ن خسياست خارجي امام خميني. شود ميم ديده ، چنانكه

و اي مشخص ارادهشايسته درك باشد، تجريداتي تفكرات

با. رفتارهايي شايسته درك است ياي تبيين مقاله حاضر

هاي عملـيو سپس آزمون آن در برخي عرصهز نتايج آن

.دهد ميي اسلامي به دست

 ني يك سياست خارجي تحليلي؛ مبا
ن شو مي بر رهيافت امام خميني شامل چه چيزهايي

س مي موضوعي در درك مباني اين لب قسمت به سه مقوله

ن)ف ر مباني سياست خارجي يك دولت توانميهميشه

سـت خـارسياخارج از فضـاي گاهي بايد. استنتاج كرد

آ و دلايل شـآن غاز در مرحله قبل از در جستجوي مباني

اً بحـثمباني سياست خارجي يـك دولـت لزومـ. برآمد

و شامل هـايي قبـل از شـروع سي بحث خارجي نيستند

سا هاي فلسفي، جهان مثل بحث ريشهشوند؛ ي شخهاقيبيني،

دولـتيك گونه است كه سياست خارجي احتمالاً اين.

هـا، گيـري ها، تصـميم نتايج پروسه(از نتايج شوند، هويدا مي

ه آغازگاه ها؛ حال آنكه مباني، عمدتاً تا از آغازگاه گويدي

آ تـوانميسياست خارجي يك از مباني بـه رفتارهـاي

ن بحـث مبـاني تـوان مـيي سياست خارجي يك دولـت

بـراي درك مبـاني سياسـت خـارجي، بايـد از)1(.ج كرد

واقعيت آن است رفتارها يـا نمودهـاي. رويمبي آن بيرون

 دهدميديگر را نشانيها دولتها بادولت، بيشتر شباهت

دولـتطريق رفتارها يا اهداف رايجن اساس است كه از

مي وجوه متمايزو شودميداوري آنها .ماند آنها پنهان

مسائل اساسي آن ني، لزوماًمباني يك سياست خارجي)
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و بعـدر درك بشـود

 نيسـت؛ مبـاني، مسـائل

)2(. ادامـه اولـي اسـت

،ندهـم نيسـت مبـاني

و بـا نسبي، محـدود

بحـث. درك نيسـت

 فهمـي يـك تحـول،

 نيـروي ايـن تحـول

.ه انقلاب

 جمهوري اسلامي را عمدتاً

ي دولـت جمهـوري

مبـاني سياسـت. كـرد

و در تكوين انقـلاب

. هاي خارجي باشـده

 فاصله اندكي با مباني

 جمهوري اسلامي در اساس

بعـد از درك ايـن.ت

 اصـحاب نظريـه در بحـث

چرايـي يـا بنيادهـاي

و هـاي عـام بـه درك

چنـداني تحـول سـخن

و  نـاظر بـر تماميـت

زيـرا. بر نظريه باشد

ا يران ظهور انقلاب در

اينكـه بايـد در انقـلاب

و ادامه ابتدا بايد مباني يـك امـر. عمر استق بين زايش

خلاصه، مبـا. درك شود يا مسائل اساسي آنهاي مركزي

و استراتژيك باشند دومي اد در واقع. كه آن مسائل بزرگ

بيادامه يا گسترش از اين مسايل بزرگ، و واسطه ساده

و بيگاه از جلوه و نمودهايي گاه بهتوانميو آنندها طور ند

.دنارجاع داشته باش مبانيبه،هاي زياد

سيسـتمي قابـل هاي برون طريق بررسي بحث مباني از

و بحـث درون  عمدتاً بحث درون فهمي يك تحول است

و گردد كـهي كساني برميها انگيزه درون فهمي عقايد

به تمندتري از يك ملت اراد هاي انقلابيو بخشها گروه

س سه ويژگي يادشده، مباني سياست خارجي جمهوربراسا

و و رهبـريها انگيزه عقايد و تجربيات رهبـري انقـلاب

و انقلابـيو بخش تـري ملـت جسـتجو كـ هاي آرمانگرا

د تواندمي، جمهوري اسلامي و ناخودآگاه دلايل آگاهانه

و اساسي آن در عرصه و نتايج ناگزير  جمهوري اسلامي

ف  روشن است كه مباني سياست خارجي جمهوري اسلامي

ي جمهورطور كلي مباني سياست خارجبه. داخلي دارد

آن اسـت نزد برپاكننـدگان انقلاب اسلامي در همانا فلسفه

و مشـاركت اصـحا و دانشـگاهي  است كه تفاسير نظـري

و موضوعيت پيدا .كند مي مشروعيت

چبيانگر توانند نميابتدا به ساكن الملل بينهاي روابطنظريه

هـا بـ نظريـه ايـن. شروع جديد در سياست خـارجي باشـند

و ازي راه مي و محـدود يـك تحـخص ـبرند ايل خـاص

و درك.گويند مقدماتي از يك تحـول كـه دركـي خـاص

نبايد دركي نظري يا مبتنياصولاً خود آن تحول است،

ظ خواهد مي دركي از همان ابتدا ما را متقاعد كند كه مثلاً

اينك اين يعني، پذيرش. هاي ديگر باشدل قياس با انقلاب

دو، فرق

ه دغدغه

ك هرقدر

اما فراتر

بلكه جلو

ها پيچش

)ج

مباني عم

به اغلب

اند؛ بوده

براس

بايد در

اسلامي

خارجي

تأسيس

پس، رو

سياست

خود، هم

مسئله اس

مباني، مش

نظر

يك شرو

تجريدي

گوين نمي

استقلال

چنين در

بايد قابل



 ايـن حالـت انقـلاب

د رخصـوص غالـب

 انقـلاب ايـران درك

 موقعي سـامان داده شـود

و محدود در( ملي نه

 اسـت كـه توكويـل

در. داد زيـرا او نيـز

، بـه از فرديتشـانآنهـا

هـا، وحـدت نظـري

سياسـت خـارجيي

منظـور. بيرون به درون

و هـم نظريـه هـايت

آن را در تأمـل كـافي

 يـك دانشـور ايرانـي

ي در گـام اول اسـت

 انقلاب، رهبر انقلاب

و  او، نيـروي حفـظ

 مفروضه اساسي عقايدشـان

آنهـا در سـخن)4(.»ت

 كنـيم، آنگـاه آن حقيقـت

بلكه ابتـدا بـه يـك؛

هـا، خـود را ديـدگاه

ا. هاي ديگر در انقلاب همان چيزهايي ديده شود كه اما در

نظو درك نخواهد شد ديده ريـه، بلكه شعبه ايراني يك

عبارت ديگر به جاي آنكـهبه.دها خودنمايي خواهد كر

درك نظري بايد موقعي. شود مي دركي از آن به دست داده

آ من يك درك غيرنظري، از و مبتني بر تجربيات موردي

به)جهاني شايد ايـن همـان كـاري. دست بيايداز تحول

نسه يا تأسيس جمهوري آمريكايي انجامدرخصوص انقلاب فرا

آنهو درك هاي گونـاگونن پديـده بـا حركـت از مسـير

و احترام به گونـاگوني.د نظري رسي ه او بعد از شناسايي

)3(. سامان داد

حركت تحليلـين بحث از آن رو مطرح شد كه بيان شود

ضرورتاً بايد از درون به بيرون باشد نه از بيري اسلامي

و تحولات وسيع جهـاني اسـت»ن در اينجا، هم روندها

بدون تأنظريه دوست دارند كه اصحاب الملل بينروابط

ي.ه كار بندندب سياست خارجي جمهوري اسلامي فضيلت

درك مستقل سياست خارجي جمهوري اسلامي،المللبين

از، مستقل اشنا دروناي گونهدركي است كه سي رهبري

يي برخاسته باشد كه در بيعت باها انسانوهاي اجتماعي يا

.ن سياست خارجي را خلق كردند

ر معاني جديد در سياست داخلي
فهم يعني فراروي

و ديگر نوكانتي ا ها وقتي مي ويندلباند ز مفروضخواستند

م بگوي ك«: گفتنديند، نت يعني فراتـر رفـتن از كانـتافهم

رادر. نهفته است خوب درك كنـيمواقع اگر ما حقيقتي

؛ماند ذاته باقي نمي صورت درخود يا در حالت في ما به

و شود مي زايشگر تبديل طـرحو سپس در قالب تفسيرها
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ايران هم

اسلامي

ه انقلاب

د بشود،

ا كه قبل

جسطح

درخصو

درك اين

وحدت

د راخو

اين

مهوريج

بيرون«از

عمومي

مورد سي

بيروابط

و درك

وهانيرو

تداوم اين

ظهور.1
فهـ الف

و ويلهلم

سخن بگ

حقيقتي

در ذهن

بنياد زايش
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نفسـهد را به طور في

. گيـرد گسترش به كار مي

و دركـي غيـر  ايـنت

هرگـاه نظريـه يـا«:د

 نه آن نظريه را خوب

اي كـه نظريـه.» كنـد

 ايشـان، چـه ستايشـگرانه

و اين اعتقـاد در آنت

و يـا نتـايج ي ايشـان

و غيـر سـيالفرارونـده

 رهبري امام خميني قائل

ه اسـت كـه كسـاني

ه كسـاني آنكـه بـيـا

 كساني كه ديگر در نـام

 توان مي حق است؟ آيا

و و تشـريح تفسـير

امـا آيـا،دارنداي سليقه

 تحـولات بسـيار مهمـي

وقتـي امـري.ر كـرد

،شـود مـي شود، امـا

و ادبيات معتبر، بايگاني ها

بايد همه چيـز.ر داد

 لئـو. داد مجـال طـرح

. نمايـدت چهـره مـي

در آيـد مـي پديـد و

، درك خودكندميانسان هر چيزي را كه درك. يابدش مي

و گستري گذارد بلكه آن را به عنوان عاملي براي فراروي

يافته از يك چيز، دركي فرارونـده از آن چيـز اسـت تكامل

گويـد مـي كارل پوپر نيـز. درست يا ناقص است دركي نا

و تنها بپذيري، اين نشانه ني را مستقلاً اي از آن است كه

و نه مشكلي كه قرار است آن نظريه يا ديـدگاه حـل ي

.ش نيابد، خوب فهميده نشده است

و وا و عقايد ايشـاك درست قعي از رهبري امام خميني

ب و زنده استه انتقادي، ه هر حال دركي فرارونده، سيال

يادوران پس از امام دارد كه وفق باورهاي اصولي را بايد

و تشريح كرد رهبري فرارراما يـك درك غيـ. شان تفسير

هاي خود مقامي براي رهب كساني درگذريم كه در تحليل

و: خارج نيستاز دو حال متعلق بهيا دركي نوستالژيك

و سوگناك با خاطرات خود زندگي نشئه يو كننـدميگونه

اند؛ كس هاي اساسي خود را تغيير داده انتخاب كه اينك دارد

.يابند نمي دولت متعارفي امام معنايي جز تأسيس يك

و فراگير ح به راستي، آيا دركي پوينده از امام، دركي بر

و عقايـد مركـزي او،س از امام را برطبق مواضع اصلي

ك هاي سلي گرچه پاسخهاي بزرگ، د؟ پرسشرز آنها دفاع

و سليقه پاسخاين به اكتفا كـرد؟ از تحـاي هاي شخصي

يد بدون تأمل عبـور ظهور يك رهبري موفق انقلابي، نبا

و نبايد محقق تواندمينب عقل سليم جوامع علمي زمانه

و معتبرد همه سوابق ذهني گذشته، تحليل هاي جاافتاده

و روندهاي موجود درك امور را مورد پرسش مجدد قرار

و به پرسش هاي جديد مجي از چيزها را از نو نگريست

، حقيقتشودميهرگاه سنت فلسفي شكسته«:گفتس مي

و هوشمندانه تنها در دوره گسست سـنت هـاهاي بزرگ

گسترش

باقي نمي

درك تك

د چنيني،

ديدگاهي

اي فهميده

گسترش

درك

باشد چه

د وجود

ر نامنتظر

ك( اگر از

)نيستند

اينك نش

تعلق دار

و رهبري

اما

دوران پس

سپس از

توان مي

همچون

حسببر

آنگاه بايد

وشپي ين

يا بسياري

اشتراوس

ها انديشه



 تـازه امـور جهـان را

هـاي رهـاييي لحظه

بـراي پرسشـگري«:

و پيروزمنـد وكامـل

. طلبـد تفكـر را مـيو

در ايـن ايخاورميانـه

بـه اينهـا تـوان مـيه

ت مـردم، پـارادوكس

 اسـلامگرايي ملايـم

با شـروع(هاي مليي

و بـه  را واقعـي كنـد

،رمشـهو يك تحليـل

هـا را از ظهـور تحليـل

گفت ايـن توان مين

وآغازگـاهي ايـده آليسـتي

و اراده اي بــا داعيــه

و مسـتقل از  شخصـي

امـا چـرا از ايـن.شـود

شـرايط اجتمـاعي در

ي موجـود در ايـران

 قابل يافتن است كـه

از ياد نبـريم فراهم كند؟

و فلسـفه آن  اسـلامي

و  رهبـري امـام خمينـي

و سـليقه در( اي شخصـي

و بحران است كهشيوه ت شـيوه تـوانميهاي گسست هـاي

ب حقيقت محصول لحظه«: همچنين كر تاريخي يعنيهاي

مشابه اين، هايدگر نيز معتقد است)5(.»هاي نظري است

.»بود) وجود( منتظر آواي هستي

كواقع، ظهور امام خميني، بروز يك انقـلاب اجتمـاعي

سيم واسي بر شالوده انقلاب، پرسشگري وفق يك رژيم

خي دول هـا سياستانديشيد كه خميني چگونه يا به چه مي

؟ ازجملهدهند مي تازه آغاز راه يك سياست ايراني را نشان

پارادوكس افزايش قـدرت دولـت در كنـار مشـاركت: كرد

و خوشامد گفتن بـه مدرنيتـه سياسـي، پـارادوكساسلامگرايي

رايي متوسط جديد در جوامع اسلامي، پارادوكس اسلامگ

اف ). و خواستامام خميني چرا توانست ر كار هاي خود

و تأسيسات مدني پيوند زند؟ يبرو حقوق اساسي حسب

تـرين تح گرايانه آليستي تفكر خود، واقع هاي ايده آغازگاه

و سياست مدرن اروپايي ارائه داد تا حدي مشابه اين.جامعه

آغازگـ)يا آرمان يا داعيـه( درجه اول ندارد كه يك فكر

باشــد، امــا بســيار مهــم خواهــد بــودته گرايانــه داشــت

.گرايانه داشته باشند آليستي، نتايجي واقعهاي ايده

و از در كي شخروشن است كه سياست امام از عرفان ايشان

و غيره به آرمان، تعهد شرعي شـو مـي شـروع هاي شيعي

و اعتقها دادي، سياستي پوينده پديـدار شـدي شهودي ؟

هاي فكـري، در سنتشاهدر شيوه مدرنيزاسيون 1350 دهه

و مدرن، چه چيزي، الملل بينهاي روابط در پويش ديني

و اشده فراهن بيني پيش پاسخي براي اين جنبش نينديشيده

ي انقـلاب اسس ـشنا بـين جامعـه بسترها علل نيستند؛ در واقع

ظهـور رهبـ يـي چرا،پرسـش بـزرگ. ژرف وجود دارد

هـايي شخص قرين پاسـخ تواندمي اين پرسش،. است آن 84
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شيوپرتو

.»فهميد

ه از سنت

بايد منتظ

در

استقرار

امام خمي

زمان، تاز

اشاره كر

اسلامگر

م طبقات

از تركيه

و نهاد ها

هگل با

جامفرد،

د اهميت

غيراثبــات

ه آغازگاه

روش

ش تكليف

ه آغازگاه

ايران ده

د اعم از

بتواند پاس

كه بستره

اي ورطه

پيروزي
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زيرا اين؛ت كه نباشد

 نيسـت، بلكـه نهايتـاً

كـه خـالق را كسـي

و درك تعريـي قـديم ف

 كه مشـكلات را بـه

تـر اي پـاييندر مرتبه

 انقـلاب چگونـه بايـد

ر شايسـته اسـت ا او

ل يعنـي گـرايش بـه

 همچنـان در مؤسسـات

هـاي گـاه انتشار كتاب

اي فلاسفه خميني در كنار

نشـان دادن معتقديم بـراي

و  فلسفي ماقبـل تجربـه

 امـام خمينـي مـأمور

ايبلكه عامـل خلاقـه

 سياسـي امـام خمينـي

و ك نظريـه فلسـفي

راوو ايـن حقيقـت

در نيمـه. سياسـي بـود

ل جمهـوري اسـلامي

اي جمهـوري اسـلامي اراده

ي مقـدم بـر نظريـات

اما بهتر است، باشد)، جناحي، شخصي سياسي، ايدئولوژيك

از(واقع تفكر درباره ن) يا پرسشگري حـدوث امـر تـازه

توانمين. به تطبيق اتفاقات خاص بر نظريات عام است

با همـان نظريـات قـدي هاي جديد است،ي پردازت نظريه

ن«: اينشتاين نقل شده است كه يم با همان عقليتوانميما

ن.»ايم، آنها را حل كنيم آورده د توانميدر واقع، مسايل را

.اند، پاسخ دادي كه از درون آن برخاسته

 امام خميني فيلسوف بود؟

دومين پرسش مهم اين باشد كه دربـاره رهبـري پيـروز انق

و متفكر بودند؟ يا اينكه امام خمينيآيا؟ كنيم انديشمند

هاي نهفته در نظر آوريم؟ داوري اولك آزادكننده ظرفيت

جتمـاعي همچا امام خميني به مثابـه يـك متفكـر سياسـي

د انتشاهو تحت تأثير آن، هاي ما رواج داردي يا دانشگاه

م كه محتواي رايج همه آنها گذاردن نام امام خمين هستي

و روسو است لاك، بخ! هگل ش عظيمي از ما معتقديهنوز

خ هاي فلس داعيه،فلاسفههاي بايد از دالان نامميني، امام

د امـا.ر ايران زيست شده است، عبور كرد اروپايي كه

و نيز سنت بل. هاي فقهي قديم نبود نظريات بزرگ مدرن

و آزادسازي بود و. احيا س ظهور جمهوري اسلامي گرايش

جمهوري اسلامي اجراي يـك. اي مقدم بر نظريه است اراده

عملي است اروپايي نيست، بلكه در اصل، تحقق يك اراده

ق.دكرر درك هـاي سي رن استيلاي ايدئولوژيقرن بيستم

بـا ايـن حـال. به اوج خود رسيدي سياسيتيلاقرن، اس

اگـر جمهـواما.هاي بزرگ پديد آمد از نفوذ ايدئولوژي

اي اراده آيـا هاي مدرن بود،ا ايدئولوژيي نظريات بزرگ

)6(؟ غيرمدرن هم بود

ابعاد سيا

و كار در

يگرايش

رتضرو

ا.درك از

وجود آو

ا از مرتبه

آياـب

دوشايد

ك داوري

بيشتر يك

ترسيم ام

پژوهشي

حجيمي

چون لاك

عظمت

تفكرات

اجراي نظ

براي احي

بيانگر ار

عام اروپ

بايد بهتر

ايندوم

مستغني

مقدم بر

غ و كهن



 ظهـور امـام خمينـي در

 جالبي سه عنصر باستاني

ت جهاني را در خود

 نتيجـه، تحقـق يـك

مـذهب«،»م خمينـي

چهـار حلقـه اصـلي در

نيـل بـه امـرها براي

بـه عبـارت.ل اسـت

آن»امام خمينـي اوج

 است كه به خاسـتگاه

قبـل)8(.ت در ايـران

زنجيـره سـوم يعنـي

داراي در عـين حـال

فحواي دينـي روحانيت

ملـت تسـري داده،د

گـو، گفت به نحوي بي

ود راروحانيـت كـه خـ

 پيشروي فحـواي تـاريخ

مراحل قابل توجهي از

گويي همه)11(. كرده بود

گرايي در تـاريخ خداونـد

. انجام برساند

، محتـوايپـيش از آن

م خمينـي اسـت كـه

بـه)ادوار متمـادي(ه

 تاريخي ايرانم خميني، نهايت تكامل

 بايد به اين بپردازيم كه اين ظرفيت نهفته چيسـت؟ بـا ظهـ

در قالب ولايت مطلقه فقيه كه به نحو جالب( سياست ايران

و ايده دولت سياست ايران يعني مردم و قداست آسماني گرايي

سن) دارد و در(ت ايراني سياست بنياد و دولـت پيوند دين

امـام«.شد احيا) مردمي همراه انتظار دولت مقدس آسماني

چه» كانون فرهنگـي تـاريخ ايـران«و» روحانيت شيعي«

ه استمرار تاريخي ايران هستند؛ تاريخي كه حاوي كوشش

زنجيره تكاملي اين چهار عامـل از آخـر بـه اول.ي است

و»كانون فرهنگي تاريخ ايران و آغاز اين زنجيره ا«زمينه

ا طوربه ايرانتاريخ كانون فرهنگي)7(.شودي كلي تفكري

و دولت در ايران و به سرشت ديني سياستاشاره دين دارد

زي ظهور امام خمينـي، پرداختن به زنجيره تكميلي يعني معنا

)9(.عاملي شايان بازانديشي است»ت تشيع در ايران

اروحانيت تشيع در ايران سازما دني داراي و متداد تـاريخي

و اين روح، تصريح حامد الگاربه. عميق بوده است گسترده

و به ب فرهنگي ايران را امتداد بخشيده اي در آحـاد سابقهينحو

و گسترش اجتماعي بخشيد و برجستگي، عمق وه شكوه

و عميقاً شيعي ساخته است روح طيف)10(. ايران را وسيعاً

و پيشرنام امام زمان مي ند، همزمان سربازاني براي حفظ

مر) شمسي 1281(امام قبل از ظهور روحانيت.ز هستند

همسازمانيت و بستگي دروني را طي كرد، تكامل فكري

خه ميني شكوفايي نهايي تـاريخها فراهم آمده بود تا امام

را به انج]ظرفيتي بالقوه براي حركت از فرهنگ به سياست

پـمرحلـه يـك از سـه از ظهور امام خميني در هـيچ قبل

و شكل نگرفته بـود فقـط توسـط امـام. ايران متبلور نشده

و زمانه شود مي تاريخي ايران در سياست روز آن جاري 86
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امامـج

اينك بايد

س عرصه

در سياس

نهفته دار

دولت آس

«،»تشيع

ا زنجيره

خداوندي

ك«ديگر،

ميتلقي

واحد دي

از پرداخ

روحانيت«

روح

نفوذ گس

و فرهنگ

به آن شك

فرهنگ

سربازان

نيز ايران

پيشرفت

اين زمينه

ظ[ايران

ق تا

ريخ ايرتا

فرهنگ
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 سراسـر ايـران را عرصـه

و خام تاريخ ايران،  بالقوه

و آن را  خود رسـاند

و  در برخـي رفتارهـا

و برخي و شكل را م

 خميني اين معادله را در

سـو نهادهـا،و از آن

.ساختند» براي خدا

ا يـران اسـت كـهمتـأخر

را ظرفيـتو هـاي آن

قابـل دركخ ايـران،

وين همان امر دينـي

و  دولت ديني تبلـور

 ناهوشيار پيشين بـين

و منافع كند آگاهانه بدل

گـري، هوشـياري، اراده

و يعني براي( دولت

و شـكل گرفتـه شده

خـود راه به پايان آن

بـه امـام خمينـي، دين

ي تـ ضـرورت تأسـيس دول

 بخـشاو. اسـلام اسـت

بـه فرزنـدان 1357ن

پيونـد مجـدد انديشـه

و و مصلحت ملت ت

پر ازهو سپس لـوي

م امـام خمينـي سراس در انتهاي قـرن بيسـتم. خوردي پيوند

كر براي تبلور خواستها ف.دهاي خداوند حواي بالقواو

ها براي پيوند انضمامي با امر مطلق را، به نهايت ممكن

و ماهيـت د(يـك دولـت مـدرن محتـوا و مـدرن در نهادهـا

اگر در انقلاب مشروطه دين يا حقيقت، فرم. كرد) هاگيري

داد، امام خم سياسي مدرن، محتواي آن را تشكيل ميي

دين محتواي سياست شـد.ي اسلامي كاملاً وارونه كرد

و فرم را درو ارزش جمهوري«هاي سياسي مدرن شكل

متـأخهمچون اكسيري در تـاريخو ولايت فقيهم خميني

در شودمي نهادهن راوفحاوي و كندميقابل درك ني آن

ي ويـژه تـاريخپيوستگ كرد اگر امام ظهور نمي. رساند مي

م خميني وجود يك استمرار مفهومي در تاريخ ايران، اين

 سياسي را فراتر از آنكه اثبات كرد، آن را در قالب خلق يك

ن خواهدميجديد اينك-كهنجمهوري. بخشيد وحدت

و آگاهيو مليت در تاريخ كهن ايران را به دكترين رسمي

ايـران را بـا درجـه بيشـتري از ارا تمـدنـ دوگانه ملـت

و جسارت به پيش ببرد ظهور امام براي تاريخ ايران.سنجيدگي

اب) ايراني ش ين معناست كه پيكرهه اي كه تدريجاً تراشيده

و تصميمك داراي سرانديشن و پروژه تكامل ده گير شده

و دييسنت مستدام تاريخ ايران، اين همان. است سياست

نظريه سياسي امام خميني يعنـي ضـرو.د قابل درك شد

و)تشيع(ن حقانيـت اسـلا، متناسب با تاريخ كهن ايـران

ويخ تارز هويت ايران را از در بهمـن كهن آن برگرفت

و پيو: گانـه بـود هـايي سـه احياي مجدد پيوندآن اعطا كرد

و مصلحت دين و،ت ملت دمصلحت دين ولتمصلحت

سلسله قاجابه خودي خود انحراف بزرگ گرياين اعطا

مييس .كرد گرايانه تاريخ ايران را نيز اصلاح

نه پيوزمي

ه كوشش

ه كوشش

به محتـو

گير جهت

ها ارزش

جمهوري

و شيوه ها

امام

وقتي آن

به كمال

امام. نبود

امر سياس

تجسم بخ

و مذهب

ماهيتاً دو

سنجيدگ

فرهنگ

بود، اينك

رسيده اس

كه رسيد

براي دين

ا بزرگي

ايران اعط

مصلحت

اي.دولت

مسير قد



؟ داشت

 تاريخ ايران را آزاد كند،

و اراده  كـه آيـا قصـد

و  محتواهـاي معنـوي

كند، يا اينكه اهداف

شـدهنطراحـي طـور

 در انگيزش انقـلاب

 احساس تكليف خود به

 بـراي منـافع شخصـي

م مركزي خـود را قيـا

 يا ايـده مركـزيعقيدتي

كـه اسـت هايـدگرن

و فرادا »ي

 طبيعت تا منتهاي مسير
 خـداي عـالم از ميـان

قيـام. دو جهان است
ا قـ خل و زت رسـانده

ي لااحب الافلين زن

و تمـام ن چيره كـرد
و بـه  محبوب رسـاند

ـ صـلي خـاتم االله النبيـين
و بت ها را از خانـهد

ط فرد آزاد احساس تكليـف

را داشها آزادكننده ظرفيت نقش، فقط)ره(خمينيامام

ك خواست ظرفيت خميني مي يا حقايق نهفته تاريهنهاي

واقع يك پرسش مهم اين اسـت كـ عملاً چنين كرد؟ در

م  خميني اين بود كه همچون يك ناسيوناليست كبير ايراني،

و آزاد  تاريخ كهن ايران را در سياست امروز آن جاري

و چنين ظهوراتي از اين آزادسازيو فراترز طها بوده به

باشد، فكر مركزي امامدومي درست فرض افتاد؟ اگر اين

از احستصراح تأسيس جمهوري اسلامي چه بود؟ امام به

قيام بـو آن را در نقطه مقابل1گويدميسخن»ا راه خد

م اند، نوشته1323اي كه سال مرقومهدر يشانا.دهد فكر

و آن را به سان يك مانيفست سياسيمياد عقيد-خواند

سـخنكننـده كه نوع نگاه امام تـداعي جاست در اين.نماياند

.»اصلاً وجود يعني قيام ظهوري«:

الله مثني«: االله تعالي قال قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا

يك طبدر اين كلام شريف، از سرمنزل تار تعاليخداي
و بهترين موعظه خ انسانيت را بيان كرده هايي است كـه

د تمام مواعظ انتخاب فرموده، اين كلمه تنها راه اصلاح
خاالرحمـ براي خداست كه ابراهيم خليل ن را بـه منـزل

.هاي گوناگون عالم طبيعت رهانده جلوه

نداي خليل آسا در علم اليقين زن

ب است كه موسي كليمااللهقيام فرعونيانررا با يك عصا
م و نيز او را به و تاج آنها را به باد فنا داد ميتخت قات

و صح ب. كشاندومقام صعق راي خداست كـه خـاتقيام
و ـ را يك تنه بر تمام عادات جاهليت غلبه دادآعليه له

و دين از ياد نبريم كه فقط  سخن برگسون را در كتاب دو سر چشمه اخلاف
88
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ا آياـد

خ آيا امام

يا اينكه

م خمياما

فرهنگي

متمايز او

اتفاق افت

و در تأس

قيام در«

دميقرار

براي خد

نمايان مي

گفت مي

اين سخ.1
.كند مي
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و نيز آن ذات مقدس
 ترك قيام براي خدا ما
و  بـر مـا چيـره كـرده
 بـراي منـافع شخصـي

 ... خفه كرده

اي! دانشـمندان دينـدار
! پرسـت خداخواهان حـق

خواهـان بـاي وطـن
 راه اصـلاحي را كـه

ه تــا بــه همــهي كــرد
 شـرافتمندانه دو عـالم دسـت

د يا عارفي باشـد كـه

فحـواي. خداونـد اسـت

ين هرچنـد تغييـرات بنيـاد

 نظـم موجـود اسـت

پس، نتيجه. كند ميت

 از سوي امام خميني

و(امـام بـراي اصـلي

د ايـن نظـم موجـود

 بعـد آن اسـت كـه در

 واقعيـت جنـگ نباشـد،

و خواهـد فضـاي بـود

ق باشـيم يـا نـه؛ لازم

 كنـد مـي زنـدگي اسلامي

و و تقوا را گذاشت و به جاي آن توحيد خدا برانداخت
و تر. را به مقام قاب قوسين او ادني رساند خودخواهي

و همـه جهانيـان را بـررا به اين روزگ ار سـياه رسـانده
قيام بـر. كشورهاي اسلامي را زير نفوذ ديگران درآورده

و برادري را در ملت اسلامي خف است كه روح وحدت

اي دانش! اي علمـاي ربـاني! هان اي روحانيين اسـلامي
د! گويندگان آيين دوست اي خداخ! ينداران خداخواهاي

اي! خـواه اي شرافتمندان وطـن! پرستان شرافتمند اي حق
و يگانـه! ناموس موعظـت خـداي جهـان را بخوانيـد

و تــرك نفــع هــاي شخصــي پيشــنهاد فرمــوده بپذيريــد
و با زندگاهاي دوجهان ناي سعادت ني شـرافتمندل شويد

.در آغوش شويد ...)12(

متعلق به فرد زاهد تواندمياين گونه عبارات صرفاً: است

و شديد، خواستار قيام همگـاني در راه خداو  شجاعتي عقلايي

تمايـل بـه تغييـر: روشن است فلسفه سياسي امام خميني

و در جهـان روش روشـن امـا. هاي بنيادگرايانه، در ايران

هاي تغيير، در برابر فلسفه تغيير نيز مقاومت بر روشعلاوه

نبرد، انتخابي. نبرد: نيز روشن است ايشان فلسفه سياسي

هرچند عرصه اص. قيام براي خداست بلكه نتيجه ضروري

امـا بـا وجـود)13(قلوب مسلمين است،تسخير) اسلامي

.قطعي است،هاي عملي عليه آن

هاي بعشايد بتوان گفت پيام ماندگار امام خميني براي نسل

ان، حتـي اگـر واقعوار آتي حيات جمهوري اسـلامي ايـر

جنگ بـه صـور مختلـف، تقـدير آن خو حس يا حالت

موافـقبا اين پيام.گيري دولت ايران را شكل خواهد داد

نده انقلاب اسلامعنوان يك ايراني كه در متن پوي بهحداقل

روشن اس

با شجاع

ايي فلسنه

بدون رو

علا جهان

طبيعي فل

ب نيست،

ا انقلاب

ه مقاومت

شاي

ا ودتمام

،انديشه

گ تصميم

حد است



ت خـود برجسـتگي

كـه شـود مـين پيـدا

بنـابراين انقـلاب تقـدير

تا زماني است كه مقاومت

: شـد ظهور اساسـي

 موجـود در قـرن بيسـتم

و ديگـر نمايش درآمد

و مدد رهبري ايشان

ي فحواهـاي سياسـي

بـاني مورد، امام خمينـي

:د كـردگونـه از آنهـا يـا

، آغـاز تـاريخ درك»

 پـذيرش مبتكرانـه اصـل

داشـته سياست خارجي

 فرهنگـي كهـن يـك

اين است كـه آيد مي

تاريخو برگرفته ازي

م خمينـي بـه شـدت

 ابتـداي خـود مقـارن بـا

وناغ آن اسـت ورزيـد

تـري هـاي اساسـي ريشـه

ت سياسـت خـارجي

 گرفـت از دو بخـش

انقـلاب اسـلامي در هـر برهـه از حيـات. درك كنيمن را

و خود سـپس ايـن گـرايش در آن. كندمينو به نو راد

و برجسته كندبرجستگي بنـاب.يا سخن تازه ايجاد شده را حفظ

و ضرورت مقاوميوظ. زايد را هر دم از بطن خود مي فه

و زايل شوند . منطقي براي تداوم نداشته باشند

دوباعثنهايت آنكه در سياست داخلي ايران، امام خميني

هـاي بـزرگ موج مي از نظريـهه با استغناي انقلاب اسلا

و استقلال ذاتي فر به نم هنگ يا جهان ايرانيوحدانيت

و سياست ايران شد؛ به ديني تاريخپيوند عملي بينباعث

يم نحوه ويژه تجـريتوانميما است كه اينك ولايت فقيه

لاوه بر اين دو موردع. مدرن درك كنيمي ايران را در دولت

ا توانميشد كه نيز در سياست ايران گريت دي گونـينبه

و قابل درك كرد »دولـت ايرانـي«ين نظريـه عمـوم دادن

و نظري( بومي و پـذي) نه عام از جمهوريـت در ايـران

)14(.طلبدمي ديگري كه تفصيل هريك از آنها فرصت

ه نهايي

ت بزرگ در سياست داخلي همواره نتايجي بزرگ در سيا

و برآمـده از محتـوا خاصه اگر آن تحو فل، بسيار عميق ي

كه نتيجه. يتمند باشدوه به دستاز بخش قبلي مقاله اي

در سياست خارجي سخت بومييو اهداف امام خمينها

و ايراني بود بنابراين فراموش نكنيم كه امام. اصالتاً بومي

سياست خارجي امام، اگـر در ابتـددر گري انقلابي. بود

در تداوم خـود ازاما،ي ايدئولوژيكي قرن بيستم بودها

و امكـان اينكـه از ريشـ  خود بر منابع بومي را نشـان داد

سـنت. اما اين تمام سخن نيسـت.ر باشد را تقويت كرد

د چنانن گهكه در ساله آغازين جمهوري اسلامي شـكل
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آنعميقاً

آفريند مي

برجستگ

مقاومت

فشارها،

نهاي

اول آنكه

تماميت،

باعثآنكه

و به مدد

تاريخ اير

ظهورات

د صيقل

و ايراني

تناقض،

بهرهـه

تتحولا

خاست ،

ه جامعه

ه گرايش

و ايران

خودش

ه گرايش

خ اتكاي

برخوردا

آن يشانا
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ازاهـ گيـري نتيجـه يي

،يـابي نشـده، گسـترش

ا اساسـي  رادهتـر اسـت،

ــاي اراده اي كــه از ژرف

 جهـان را سـياهي يـا

 خداونـد بـر آن، بـه

 نـزول دادن شـجاعانه

ــا ــتر حــاوي مع و بيش ني

نگـري عرفـانيجهـان

 تغيير معناهاي موجـود

 آنجا كه در خـدمت

ذاتـه مشـكلي طـور فـي

نگـرش عرفـاني،:ت

اي گونـه با يكديگر،

م موجـود جهـاني را

 ايراني يـا مبتنـي بـر

.رسـد نـاگزيري مـي

آيينـه يـك،ايـرانو

 رهيافـت از تـاريخ ايـران

.ت بيروني

، انه، انقلابـيياگر اخلاق

هـاي عملـي سياسـت

ي بوده است يا نه؟

و تجربـه شـده  زيسـت

اد تعيـين كننـده ابعـ

ا از اول خودآگـاهي: شده اسـت سـت؛ يعنـي نتگذشـته

هاي ژئوپوليتيك به كـار گرفتـه نش ها، ظرفيتها، ناكامي

و غيرهتأثيرگذاري اما بخـش دوم كـه بسـيار اساس. هاي فرهنگي

در نظــام سياســت جهــاني اســت؛ ارا جهــت تغييــرجســورانه

ج خميني به عنوان عارفي برمي هاي دروني امام خيزد كه

براي افكندن نور معرفت بيند كه جز با قيام شجاعانه مي

به سياست ايشان. گرايدي نمي شجاعت يا نـهعلاو عرفان

ــطح سياســت ــاني در س ــت عرف ــ. اس ــان بيش ــا عرف ام

و هاست تا روش جهنتيجـدر.ي خـاص هـا سياستها

در پي تغبلكهي نيست،گ در پي تغيير اشكال موجود زند

و نظم موجود تا اين جهان. است نگري با اشكال زندگي

و تح قير نباشد به طـو معاني غيراخلاقي مانند ستم، فساد

اسـتوار اسـتسـه پايـه بـرنگاه امام به سياست خـارجي

و احترام به شعور متعارف تركيب اين سه عامل.ت اقدام

نفي يا مشروعيت اخلاقـي نظـامو اخلاقي به انقلابيگري

سه پايهاين در عين حال،. دهدي ماماًتگانه در متني هاي

و از اين رو بـه اصـلهاي تاريخ ايران ساخته شده است

دولت جمهوري اسـلامي براي سياست خارجييشانا

الزام عقلانـي منـدرج در ايـن رهياف.تاريخي تراژيك است

س و هاي سختو وجه تراژيك آن از مقاومت وگوارگيخيزد

ب آك سهايد ديد كه يكال، اخلاگانه پارادوكس يا اين تركيب

هـ رصـهعدري،الملل بيناحترام به شعور متعارف روابط

پي) ين انقلاب اسلاميدر ده ساله آغاز( ايران جويي قابل

ر نتايج جديد در سياست خارجي
 است كه ظهور امام خميني در واقع ظهور محتويـات زيس

و بـه تعبيـري ايـران بـ و بـه ايـن دليـل، ود اوج آن بـود

ش تشكيل

ه حقارت

تأثيرگذار

جســورا

قضاوت

حجابي

روشنايي

انديشــه

برداشت

د چندان

ا زندگي

م تقويت

نگ. ندارد

شجاعت

تمايل اخ

مي شكل

ها محنت

رهيافت

تاري لزاما

خيز برمي

اينك

در كنار

خارجي

ظهو.3
روشن اس

تاريخ ايـ



ربـ.هاي انتزاعي نبـود

هـاي سياسـت عرصـه

 سياست خارجي امـام

.شود

،الذهن انگاشته شـدن

اي هـاي عمـومي داوري

در آن بـا)علمـي جامعه

ك است كه با وجـود

.ي تجربه شـده اسـت

عقـل سـليم«:گويـد

آينـد؛ي گـردهم مـي

فـراهم آگـاهي بشـر

وت از رويـهيـعب هـا

گـذاري شـده، در پـي

. است

و سياسـت خـارجي

و عـرف در روابـط

رانتقريباً همـه كـارگزا

 خمينـي از رفتارهـاي

 احترام به شعور متعارف

، هـا دولت هاي بيني

وحت رك ديپلماتيـك

كـه تا زمـاني ...)و بشر

اما اگر. نباشند، باور داشت

1. Common Sense 

ها متأثر از ايده ياايدئولوژيكي نداشت يا بگوييم، مقدم بر تجربه

ع شودميسعي در قسمت حاضرس بـا آزمـون برخـي

سر جمهوري اسلامي نشان داده شود كه چگونه ويكرد

م يعني انقلابي عگري اخلاقي شميقل سليم جاري بتني بر

 هاي عقل سليمجلوه

و از جمله1 سليم ال قريب كلماتي است كه به دليل ملموس

عقل سليم شامل مجموعه داو. گيرد مورد توجه قرار نمي

ي مثلاً جامع(ك اجتماع خاصه آحاد مردم يك جامعه يا

عقل سليم يا شعور متعارف يك فهم عمومي مشترك. متحدند

و فيلسوفانهچندان مبتني نيست، اما امري بر تأملات ژرف

و هم سليم و تجربه استگرايي مـيارسطو. مقارنت درك

در كند ميي را فراهم و عقول انسـاني كه آن همه حواس

آ هاي كه تعامل داده و عقل نتايجي قابل دسـترس بـراي
ر)15( خـود را در قالـب تب الملـل بينوابط عقل سليم در

صـبهكه دهدمينشانهنجارهايي و به گـ ورت رسـوب تدريج

و عقلانيرفتارهاي مصلحت شكل گرفته اسها دولتآميز

در ديپلماسـي سـرعتشايد يك خط تكامل عمده كه بـه

، شناسايي اهميـت نهادهـا، قواعـدي اسلامي محقق شد

تقر. از ابتدا به اين اصل وقوف داشت امام خميني. بودل

خ  خارجي نظام جمهوري اسلامي اذعان دارند كـه امـام

امام بر احتر. اكراه داشتي الملل بينآمد هنجارهاي خلاف

مثل ضرورت همكاري( الملل بين عمومي متداول روابط

والملل بينيها سازمانها، اهميت اتحاديه ي، عدم انزوا

حقوق بشي مثلالملل بينشده هاي پذيرفته ضديت با ارزش

از استقلال دولت جمهوري اسلامي نباشند براي ممانعت
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ايدئولوژ

اين اساس

خارجي

ي خميني

جـ الف

عقل سلي

م چندان

است كه

هم متحد

چنكه آن

عقل سلي

جايگاهي

جايگاهي

.»كند مي

هنجارها

ر ال،اعم

شاي

مهوريج

الملل بين

سياست

خ يكسره

يا دانش

تعامل با

عدم ضد

ابزاري بر
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ي اســلامي صــورت

 بشـر بـه يـك نظريـه

در مخالفـت آنگـاه)

هـاي داوري آغازگـاه

و احتـرام بـه  شناسـايي

 امـام خمينـي، از يـك

شـايد بتـوان. اسـت

عور متعـارف درا شـ

گرچـه بسـياري.شـود

هاي امام بـا آمريكـات

 هـا در روابـط خصـومت

 باشد، اما در مقابل امـام

حسـنه] با همه دنياي

روابـط، بـه گشـايش

به راسـتي،)17(.» كند

 آمريكـا انتظـار داريـم ايـن

 از دخالت در امور ما

درواقع بنياد. شود مي

ب سـيار جمهوري اسـلامي

و  از خـداي تبـارك

شـد، تـا اينكـه حسنه با

و كسـي نتوانـد  باشـد

: اي نـدارد چندان فاصله

)20(.»شـود مـيبرقـرار

 نيست؛ شـروع آن از

. كـرد خـود را اصـولي

و ارزشي از هـا در مقابــل جمهــور ســوي ايــن نهادهــا

و اصـول حقـوق بش هـا سـازمان هـا، مثل تبـديل نـرم(ت

)تشكيك در حقانيت دولت جمهوري اسلاميايدئولوژيك براي

آ. داد افتاده ترديد به خود راه نميهاي جا رويه با اين حال،

ر مقوله سياست خارجي دولت جمهـوري اسـلامي، شنا

فكر سياسـت خـارجي امـ. است الملل بين جاافتاده روابط

و انقلابي آميزه گري در هدف اي از عقل سليم در روش

ت ترين عرصه كه يكي از اصلي وجه به عقل سليم ياهاي

شـ مـي، در ارتباط بـا آمريكـا هويـدا نزد ايشان المللبين

و چه اغيار ، كوشيدند مخالفتگران، چه از دوستان امام

و ايـدئولوژيك جلـوه دهنـد آنتاگونيستي، و يـا خص اصولي

كه حاصل رفتارهاي ايران باش نشان دهنداي گونه را به

مهوري اسلاميج[كم بايد روابطكم«: گويدميچنين1364

)16(.»منتهي نبايد تحت سلطه خارجي باشيم

و باورهاير واقعاً ملاك گتدابير امام خميني باشد، كليد

از دخالت در امور ما خودداري... آمريكا«: اين است كه

آنچه مـا از آمريكـ«: فقط كافي است همين قيد را بپذيرد

و و استقلال مملكت ما احترام بگذارد ه به مصالح ملت

ها در عدم دخالت خلاصه عرصه اين گزاره)18(.»ي كند

رهبر انقلاب در خصوص سياست خارجي جمهو تصور

مـن«: گويـد مـي چنين 1358سال ايشان.عملياتي است

و خواهانم كه روابط ما با همه ملت روابط حسها دولتها

ودش دخيـل باشخـ بتواند خودش مستقلاً در سرنوشـت

بيني چند عقل سليم با خوش)19(.»ما بكنديدر امور داخل

بر] با آمريكا[ي كه بر مبناي احترام متقابل است، انشاءاالله

م است كه مخالفت عنا، اصوليهاي امام با آمريكا در اين

آ كه مواضع ايران عليـه خـ مريكا بود ايران هم نيست؛ اين

ممـانعتي

فترگ مي

ايدئولوژ

با آن رو

در ايشان

ج اصول

ديدگاه،

پذيرفت

بيروابط

ازتحليل

را آنتاگو

انبهدوج

364سال

م... شود

اگر

سادگي

ف آمريكا

است كه

خودداري

يا ريشه

و ع ساده

خ تعالي

ملت ما

مداخله

روابطي«

روشن اس

طرف اير



 ايـن حـال در مـورد

يل اسـراي«و» بكنـيم

ل از يك منع اصـولي

و نژادپرسـت اسـت،

انـدشده، بيشـتر ذاتـي

 دربـاره سياسـت خـارجي

 اسـت كـه از بنيـادي

ب پـردازيم، ايـن نتايج

ي اسـلامي، سـخنان

با ايـن حـال تأكيـد

نـه«ن شعار معروف

. شـودميتي تقويتح

» خـود بـودن«ر حق

 اين است كـه كـدام

و خـود  جهـان بـودن

 مجمـوع آنچـه ذكـر

سياسـت خـارجي كـاركردي،

، بـه ضـرورت درك

گيـري،و اين نتيجـه

ش عمـل انقلابـي در

 بود كه گـذر مـدت

.در ايران ممكن شـو

ي ماركسيسـتي هـم،

انم به آمريكا نگاهي كاملاً مبت ست؛ اما باي بر عقل سليم

يم زنـدگيتـوان مـينما با آنها«زيرا كند مي، وضع فرق

يلجموعه گفتارهاي ايشان درخصوص اسرايم.»ي نيست

وياسرا«:گويدميامام. گويدي يل غاصب است، جنايتكار

و با ما دشمن است ش صفات ياد)21(.» جنگ با مسلمين

و داوري وي .ندرسميبه نظر تمام شده هايي قطعي

اي امام خمينـي دربـار تصورات ريشهچندان كه پيشتر آمد

و ساده است ا.ي اسلامي بسيار روشن امـا واقعيـت آن

ژ نتايجي پيچيده اما قبل از آنكه به اين. خيزد رف برميو

وري را صورت دهيم كه بلافاصله پس از تأسيس جمهـ

.پيدا كردپراهميتيو هاي جديد گيري برخي جهت انقلاب

و ملموس از استقلال كه در هما معناي كلاسيك، روشن

و گاه كاهش نمي هيچ، شودميگر جلوه»نه غربي ح يابد

برت امام بر استقلال، به نحوي همان و بر» خود بودن«أكيد

گران سياست خارجي كشور مااما يك بحث براي تحليل

ج: است و بخشي از جهان بودن يا بخشـي از خود بودن

از. كننده است يك اولويت ذهني بسيار تعيين مسئله اين

از نظر عملي يا در سطح كـاركردينتيجه گرفت كهتوان

و از عقـل سـليم، خميني حركت از سـادگي بـه پيچيـدگي

نظريه سياست خارجي ايشانهاي ذيل در عرصه. است

.شودميه شتن گذا

صدور انقلاب

هـا بـراي گسـترش گونه درخصوص طراحـيت تروتسكي

چنان در تفكر سياسي قرن بيستم نهادينه شده جهان، آن

د تره پديده انقلابي لازم بود تا نيل به دركي واقعي از گس

هـاي نـه انقلاب اسلامي در طبيعت خود بدون وجود زمي
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نگاه امام

يل،اسراي

شدني آدم

ميسخن

در حال

تا عرضي

چند

جمهوري

ساده، نتا

بندي جمع

رهبر انقلا

م امام بر

-شرقي

تأكيد اما

اما. است

تر اس مهم

ن؟ ايبود

توميشد

امام خمي

تر ژرف

به آزمون

صدـب

تصورات

ج سراسر

لا زماني

واقعدر
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هـاي صـدور نظريـه

صـدور«: خاست برمي

سـرعت.زمان استي

ي از اين تصور رايـج

هـا برخـي زيرسـاخت

و مصـادف  همزمـان

 مخالف انقـلاب ايـران

. بودشده امري محقق

عزيـزي كـه درهـاي

و توجه مـردم  است

و تحقـق پيـدا ن بـود
ايـن انقـلاب ...«)24(

اگـر بـه كـه،ديگـر آن

يي كمـابيشت فحـوا

ي هـا ميـزان خودسـازي

ر امام خميني ماهيـت

ا نقـلاب ايـرانآنچـه از

 پرسش اخلاقـي دربـاره

د داشـته بايـد وجـو

پـس. موجود امور است

و همين)ايدئولوژيك دارد

 يك جنبش است كـه

يك چيزي است كـه

 باشـد، زمـاني كـه امـام

و آنكارانـه نيـز باشـد

تپندگي انقلاب اسلامي، نيازي به كاربست. بود دهگستر

آ صدور. نداشتريزيو برنامه ن برانقلاب ايران از ذات

صدور انقلاب، امري بي علاوه به)22(.» ايران بديهي است

مقاومت ناشيها ياالعاده صدور انقلاب، به رغم امتناع زمينه

و تقويـت برنيـز صدور انقلاب مستلزم گذر تدريجي زمـان

ص. گيرد صورت مي و تقريبـاًآندور ظهور انقلاب ايران

و بدون فاصله برخياز واكنش ي مخها دولتهاي سريع

فهميد كه صدور انقلاب ايران در همان زمان آغاز هم ام

)23(.»انقلاب ما صادر شده است«: از همان ابتدا امام

شد...امروز ه سـياه از ايـن. در سرتاسـر دنيـا اسلام صادر

و همه و شوروي و تا آفريقا نور اسلام تابيده،اج هستند

و منظور ما از صدور انقلاب همـين به اسلام شده است

(.» انشاءاالله اسلام در همه جا غلبه بر كفر پيدا خواهد كرد

ديگ)25(.»از كشـور]خـارج[آنجـا كانه منعكس شده در

، بـه سـرعتهاي صدور انقلاب، زمزمهي امام دقت كنيم

يابند؛ به نحوي كه ميزان صدور انقلاب به ميـز ديني مي-

شايد بتوان گفت از نظر)26(.شود مي فرد انقلابي مشروط

آنچ.ن اسـتآر امر صدور انقلاب ايران ماهيت اخلاقي

هايي براي تغييرات سياسي نيست، بلكه پرس طرح شودي

و بـي چرا. استمرار نظم موجود جهاني است عـدالتي ستم

و اخلاقي بودن نظم موج  اين پرسش، پرسشي از حقانيت

و نه فلسفي آغازگاهي اخلاقگري خاص ايران ايدئولو(ي

ي«: شودميلاقي است كه به سهولت صادر اخ اين مسئله

.برود خواهدمين...]وزور، سلطه[پيدا شده كه زير بار

)27(.»]است[ جا پيدا شده

انقلابـي باش تواندميدرعين حال كه صدور انقلاب،مسئله

كار محافظـه توانـدمي،دهدميقرار ها را خطابو ارزش

گ انقلابي

وانقلاب

اانق لاب

العاد فوق

كه صدو

ص است،

ا. هستند

توان مي

از نظر ام

امر«

ه آمريكا

]جهان[

و ان كرد

خودش

گفتارهاي

-اخلاقي

ف نفساني

متقدم در

ميصادر

ليل استد

؟ ايباشد

گ انقلابي

ا پرسش

ب شردر

در همه

مسئ

و ملت ها



مـا«: كند ميي توجه

منظور امام در نهايت

هـا ملتبر علاوه نيز

و)31(.هسـتند هـاقـدرت

 ابـزار اصـلي صـدور

و پيش  برنـدهي فعال

نيسـت، ايرانيـانايران،

و ايـران راي خواهنـد

 اگر معرفي شـود بـه

از ايـن جهـت بـا.د

 هسـتند در ايـران يـا يـك

ن ماسـت؟ جـرم مـا
امروزه همـه. نيست

و  متجـاوزان، دفـاع از اسـلام
 جــاي نظــام طــاغوت
و سـلم و آله الله عليه
و  مسلمانان اعـم از شـيعه
و ت محروم فلسطين
 اعـلام جنـگ بـا ايـن

و دفـاع از مـ دمر نژادپرسـتي
اي پهلـوي بـا آمريكـ

اراده آنهـا چـه گنـاهي
و مسلمانان را بـه  بگويد

ندر مسئله صدور ان است كه ايشان يها دولتقش قلاب به

وخواهيم بين ملت به هر حال)28(.»آشتي بدهيمها دولتها

و موضوع اين بيداري)29(اري استدر انقلاب، صدور بي

قـدرابرو در ايـن ميـان، هـدف)30(شـود مـي نيز هادولت

ا و توضيحات تكميلـي، ، بعد از طي مراحلي از تفاسير

و تقواي خداوند:از شود مي عبارت )32(.زهد، اخلاق

ن بستر، انقلاب اسلامي عامل عمودي

، نيرويخ جديدي كه كشور ايران در حال تجربه آن است

و جاه وجه فره و تمدن ايربالقوهاي منطقههاي طلبي نگ

چون اسلام را آنها نمـي«: نيستند، بلكه انقلاب اسلامي است

و  كه درصدد اين است كه اسلام را معرفي كند به عالم

و ها را هدر خواهد دانآمنافع] اين كار[ قبول خواهند كرد

؛ نـه اينكـه چـون يـك جمعيتـي هسـتندكننـد مي مخالفت

)33(.»يي در ايران هستند

آيا جرم ما ايراني بودن ماست؟ جرم مـا فارسـي بـودن«
و تنازعات گذشته مرزي ماست؟ خي چنينراختلافات

و متجـاوزان مي دانند جرم واقعي ما از ديد جهـانخواران
ج رســميت دادن بــه حكومــت جمهــوري اســلامي بــه

و گناه ما احيا سنت پيامبر صلي. ستمشاهي است االله جرم
و اعلان وحدت مسلما و عمل به دستورات قرآن كريم

و پشتيباني از ملتسني براي مقابله با توطئه كفر جهاني
و بستن سفارت اسرا و لبنان و اعيافغانستان يل در ايران

و مبارزه بـا نژادپرسـ و صهيونيسم جهاني غده سرطاني
پ و لغو قراردادهاي بردگي رژيـم كثيـف محروم آفريقا

بيهبودرجهانخوا و نوكران و نزد جهانخواران اراد است
و حاكميت آن سخن بگوي بالاتر از اينكه كسي از اسلام
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زماني اس

خواه مي

از صدور

دو شامل

سرانجام

ع انقلاب

ايراـج

در تاريخ

و به هيچ

هم نيستن

بينند مي

عالم، قبو

ايران مخ

يها انسان



97

ا
ي
ور
مه
ج
جي

خار
ت
اس
سي

ني
مبا

يو
مين
خ
ام
م

ان
ير
يا

لام
اس

�
ي
هاي
طا

واد
ج
يد
س

)34(.» دعوت كند؟

با صاحبان جهـانكه

يعني ايراني كـه در؛

 بهممـ حالكننده، درعين

ه آن اسـتر نويسـند

ن دو را بـه يكـديگر

د ).باشد يـدگاه احتمـالاً

و اسـلام]ي اسـلامي

ر عين حـال مشـهور

ي مختلف با يكـديگر

 سياسـت خـارجي از

بـه عبـارت.ل اسـت

 جديد آن بـراي رسـيدن

هـا، حرمـاناسـت كـه

بـراي دولـت ايـران

.ت

و در تحليلـي ناتمـام،

 در سـطحي پديـدار

و از ايـن تفسـيري اسـت

 دانستن عامـل ايـران يـا

و جهاني،اي منطقهت

دليـل چنـين ديـدگاهي

و دليـلناسيوناليسـم ايرانـي

ايـن.ت ايران اسـت

خارجي ايـران، درت

 تـوان مـين.مسـتتر اسـت

و ايستادگي در مقابل ستم متجاوزان دع و استقلال عزت

ك استايران در انقلاب اسلامي اين است، از ديدگاه امام

و نه ايراني كه در آن انقشده لاب محقق شده استاست

و تعيين نكته. آري، انقلابي هم محقق شده است كنند اساسي

و اسلام است تصـور.، تصور امام خميني از رابطه ايران

 ـاسلامي ارتبـاط، انقلاب ايشان ديدگاه و ذات ي ايـنعميـق

و آفريننده چنين ارتباطينه آنكه(ه است كرد باش سازنده

يـا جمهـوري[اين هماني بين ايران انقلاب اسـلامي رابطه
3(

و انقلاب اسلامي شايد دو و در ناشناخته كليتباري، ايران

و شايان تفكري در عرصهه هاي روابط ظريف، پراهميت

و در بسياري از تحليـل ااما در هر حال، در اين زمان هـا

و درست و نيز نهايـت تحليـل ايران تر، ايران تاريخي مبنا

ونياد اغلب تحليل اراده جدي ها، درنهايت به خيزش ايران

اسدر همين راستا گردد؛ برمياي منطقهي يك ابرقدرت

و كشاكشت هاي آن با نظم جهـاني موجـود، كوشـش ها

و تقابل خوداي منطقه موقعيت جهاني و استيرفستعبير

و نابينانهن نوع تحليل در حالت خوش تحليلـي نـاقص

فقـطاسـت زيـرا ناتمـام. كننده استو گمراه درست نا

شرايط كنوني سياست خارجي ايران مؤيد چنين تفسـي،

در تحليل كه اگركننده استگمراه فعال دانس(آن سطح گر

بماند، نهايتاً دليلي براي خيزش دولت ايران در معادلات

بـا چنـ.ر دسـت نخواهـد داشـتدد ايرانيـان يـا ايـران

ناسيوناليسهاي كنوني دولت ايران در معـادلات جهـاني،ت

هاي نخبگان سياسي در دولتناسيوناليسم ايراني، جسارت

دليل تحركات جديد سياست.و بنابراين باطل است ار دو

در آنبا شكوه مسـتت حـال وقـايع زمـان قرار ندارد بلكه

روشن اس

شمواجه

آن، آري

و ناگفته

كه از ديد

ك آشكار

امام، رابط

35(.است

باري

باشند كه

ام. دارند

، ايكشور

ب نياديگر

ها به افق

جسارت

م ارتقاي

اين

بدبينانه،

شناسانه،

گ جهت

)ايرانيان

جز خود

جسارت

ن خيزش

حركتي

ب گذشته



و ژئوپوليتيـك آن، فرهنـگ

نسـبت از ايـن نـوع

و كهنـي چـون منـد

 نظـم هژمونيـك منجـر

ياست خارجي ايـران

ا درجـهيـاي منطقـه

ـ نـه  رابطه نـه اتحـاد

محقق عيتن اين وض

 ايـران، متغيرهـاي كهـن

تكـوين انقـلاب، امام،

درت جديد نيز فقـط

به اين نكته.م هستند

 نيست بلكه بـر سـر

هـاي كهنـي معنـا ريشـه

بـه دسـتي درسـتي

و ج اسـت كـه مهـم

 قـدامي در خـدمتا

ي اول انقـلاب، درهـا

آن ايدئولوژيك است كـه در

و  انقلابي در سطح منطقه

و مـدتي بـه تعـديل

و اهـداف صـرفاً ملـي

ژئوپوليتان را بـه خـارجي ايـر جديـد سياسـت هـاييا

و موضـوعاتي عنصر ملي، حقارت در تاريخ معاصر آن

اينچنيني، كمـابيش در كشـورهاي هويـتمشابه متغيرهاي

و روسيه نيز وجـود دارد امـا بـه چـالش آنهـا بـا نظـ ن

سانتوميدر اين حال چگونه.د يتحليل كرد ناهمخواني

و مادي آن دارد؟ر متغيرهاي يهـا قدرتكهن فرهنگي

به را هاي،تغيرم روابط خود با آمريكا، تحت تأثير همان

ميهم ناهمخوانيـ يا هم اتحادناهمخواني برند اما در ايران راه

سرنوشـت جديـد ايـر دليل، اين است كه در تعيين. است

و به جاي آن رهبري اما(جديد هايمتغير دخالت ندارند

و هدايت سرنوشت شكل.نددخيل هست) جمهوري گيري

اين روند سهيمو دشمنان انقلاب اسلامي نيز درا نيست

.گرديم

احتمالاً از ديدگاه امام، صحبت بر سر ايران اين كهخلاصه

البته اين معنـ. است كه در ايران پديد آمده استي جديد

و عليتيحها، توض ريشه تأكيد مجدد بر پردازي دهندگي

ند يجبلكـه ايـن نتـا؛شـود مـيو به درك مفيـدي منجـر

.كننده خواهند بود

 مصلحت دولت يا جنبش انقلابي؟:اولويت

ي آيـا بـراي امـام، تأسـيس دولـت جمهـوري اسـلامي

هـ سـال گري جهانييعكس انقلابربگري جهاني بود يا

 تأسيس دولت بود؟ پاسخ رايج، حاوي تصوري ايدئولوژ

و پيروان ايشان طرحي جسورانه براي تغييرات انقلا  خميني

و امتناع جهاني پـس از داشتند، اما در برابر موانع بيروني

ا و بـه پيشـبرد اهـوليه خود دستنشيني از تصورات زدند
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ها چالش

خصايل

.داد

مشا

هندوچين

شودمين

ريشه در

دوم، در

ناهمخوا

نشده اس

د چندان

تأسيس

دست ما

گر بازمي

خلا

ج معناي

دارد، اما

دهدمين

كنن تعيين

اولويـد

به راستي

گ انقلابي

خدمت

امام خمي

جهان دا

نشي عقب
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 كه عمدتاً از ناكـامي

و تكـوين ر تأسـيس

 مجـدداً،.برخاسـته اسـت

نظـام، ديـدگاه مصـلحت

و.تي نيسـ سـخنان

و هـاي مصـلحت نظـام

 بلكـه فقـط بـه تعويـق

انقـلاب مـردم. نيسـت
 پرچمداري حضرت حجـت
و و ظهـور  منت نهد

ايو مادي اگر لحظـه
وخ كنـد، طـري بـزرگ

 اسلامي تمـام سـعي
 اين بدان معنـا نيسـت
 جهـاني اسـلام اسـت

ر جمهـوري اسـلامي

ي اسـت، نـه انقـلاب

ا به ازايم. تحكيم آن

و ديپلماسي  خارجي

و به مرزهاي  نيست

اين امـر. اسلامي است

سياسـت خـارجي كه

.ت آن است

 انقلاب بـزرگ انقلابـي

اين تصوري رايج است. دند مصلحت دولت قناعت كر

ساز ماركسيست يـا ناسيوناليسـت درهاي نخبگان دولت

برخاسدر قرن بيسـتمو جامعه آرماني سوسياليستي يا ملي

و مصـل اين است كه آيا موانع بيروني و ايجابات جهـاني

ست؟ اما اين پرسش سختيا امام را زايل يا تضعيف كرده

كه مص دهدمياز عمرشان نشان در آخرين سالت ايشان

نقض نكرده بلك ناهمخوان خارجي، ديدگاه انقلابي امام را

: بود

مسئولان ما بايد بدانند كه انقلاب ما محدود به ايران نيس
ايران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمدا
و جهان ـ است كه خداوند بر مسلمانان ـ ارواحنا فداه

و. قرار دهد فرجش را در عصر حاضر مسائل اقتصادي
اي كه به عهده دارند منصـرف كنـد مسئولين را از وظيفه

بايد دولت جمهوري. خيانتي سهمگين را به دنبال دارد
و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنمايد، ولي اين

ا جكه آنها را از هداف عظيم انقلاب كه ايجاد حكومـت
)36(.منصرف كند

 نظري اين گفتار امام آن است كـه انقـلاب اسـلامي در

جمهوري اسلامي در خدمت انقلاب اسـلامي. شود مين

و تح و عاملي براي تأسيس  در خدمت جمهوري اسلامي

كه سياست شود مي خارجي اين ديدگاه امام خميني آن

ي اسلامي، در ذات يا ماهيت خود ديپلماسي يك دولت

ن ، بلكه ديپلماسي انقلاب اسشود ميو رسمي آن محدود

و گفتهد باشد يا نه، ك هاي امام چنين برمي از مواضع آيد

و در خدمت منادي اي براي برنامهي اسلامي، گري جهاني

و انقلا كند ميد بزرگ كسي است كه چيز بزرگي را اراده

توجه به

ه كوشش

و دولت

ا پرسش

ا انقلابي

مكتوبات

منطق ناه

انداخته

صورت

خلاصه

اسلامي

سياست

جمهوري

حقوقي

خوشايند

جمهوري

مرد



ايـن گري جهاني منادي

در اين ميـان، برخـي

 انتخـاب آن زننـد، رخ

و برخـي مقاومـت هـا

چگونـه خصـومت بـا

 رهبري انقلابي امـام

 سوي بسـياري از مـا

ا وجـه دوم سـويزآن

. قرار نگرفتـه اسـت

 يـك عـالم يـا جميـع

ي در جهـان ارجـاع

هر. هم تعبير كرد در

 يهوديان در امـور جهـان

آن را يك تعارضن

 ويـژه بـه. قلمداد كـرد

 مسلمين از زمان بعثـت

در ارتبـاط بـا امـام.

 دوران قبـل از انقـلاب

تأسـيس جمهـوريو

و يعنـي يهوديـان كرد

هـا ديگـر از جـنست

 روحانيت باشد، نبود، بلكه

و هـاي متقابـل علنـي

ت بـين ريشـه مشـكلا

اما به ناچار، منا. گيرد يك ملت آرام نميتنها در وجوده

د. شودميهايي آن هم از جنس جهاني مواجه مقاومتبا

و بدون آنكه رهبـران انقلابـي دسـت بـه انت ها به ناچار

امـا بر. دولـت آمريكـا بـا انقـلاب ايـرانيمثل دشمن،د

چ)37(.ها گويي انتخابي از سوي رهبري انقلاب اسـتت

و هم محصول ناخواسته  صهيونيستي هم انتخابي عامدانه

 است؟

صهيونيسم

س. ناپذير امام خميني با صهيونيسم دو وجه داردي آشت از

شناخته شده است درحاليكـه وج، امريگران، وجه اولل

و حتي نخبگان سياس مورد شناساييي داخلي از ناظران

هـاي اصـولي يـل مخالفت امام با صهيونيسم به مخالفت

و علمـاي يهـودموذيانه مسلمان با قدرت گرفتن مجامع

العلمايي الفت بينها را شايد بتوان به مخن نوع مخالفت

سياسي يهود- مخالفت علماي اسلامي با نفوذ اجتماعي

و طرح وي از اقدامات تواميهاي آنها، تاريخ كهني دارد

يهودي قل-هاي روحانيت اسلامي تاريخي بين دستگاه-ي

 علماي مسلمان با يهود، ريشه در تجربيات تاريخي مس

تـاكنون دارد) هاي ايشان بـا قبايـل يهـودي جنگ( اسلام

و يهوديـان مخـتص دو  اين نوع مخالفت با صهيونيسـم

واما بـه محـض پيـ. يا در اوان آن است روزي انقـلاب

تري پيدا كر مخالفت با صهيونيسم اولاً حالت تقابلي بيش

ثانيـاً ايـن مخالفـتبه مقابله برخاسـتند،صهيونيست نيز آشكارا

و علمايي كه خاص دستگاه روحان هاي كلامي، تاريخي

و دشـ ييل از گسـترش اسـرات هـيمنانقـلاب اسـلامي

و ايران عليه يكديگر برميص اسراي واقـع ريدر. گشت يل
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است كه

بانقلاب

مقاومت

نمايد مي

خصومت

ص دولت

ا خميني

صهيـه

مخالفت

و تحليل

بسياري

وجه اول

م علماي

نيا. دارد

صورت،

و نگراني

دستگاهي

مخالفت

پيامبر اس

خميني،

مياسلا

اسلامي،

صهيونيس

مخالفت

به وحشت

مشخص
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كه منطقي واقعيت اول

. شـده اسـتتضـعيف

و ايـن  توجـه ندارنـد

براي آنهـا، دسـت.د

امـا. ايـدئولوژيك اسـت

 دولت ديگر، سازنده

هسـتي دو دولـتل

 متفـاوتي بـراي هسـتي دو

ب اسلامي با دولـت

در. وجودي است زيـرا

.دبيني مي

 صهيونيسـم را بـه سـطوح

و رهبـران  برخي علمـا

 مسلماني سطل آبي بر

 غده سـرطاني اسـت

يل بـه دليـل اسـراي آيـا

بـا،اند بر زبان رانده

و گسـترش  اهميـت

 نـوع اول بيـان شـده

هـاي مخـرب طراحي

تـازگي ايـن دسـت

وزيـر دفـاع دايـانه

پـس در يـك كـلام،

ي كهن كـه از ديربـاز

 اسـلامي در آن شـريك

نيـز آن تأسـيس دولـت

درل نـه اسـرايي چنـدان

و اسراي وي امام خميني يل در اين تحول دومي است نه

تض يـا نسخ،ن براي جمهوري اسلامي در برابر عامل دوم

و اسـراي گران از تحليل يل توبه وجه دوم تعارض ايـران

كنندميتلقي الملل بينصمات جاري ها را از جنس مخات

و ايـد يل داراي ريشهو اسراي مخاصمات ايران هاي عقيدتي

و تعارضات ايدئولوژيك باك دولت، اختلافات عقيدتي

دلايـل تعارض آنتاگونيستي نيست بلكه آن تعارضاتي كه بـه

و آشت ناپذير است؛ يعني دلايل متفـاوي دارد، آنتاگونيستي

تعارض انقلاب. كه تقويت يكي همانا ضعف ديگري است

عارض حدودي نيست، وجتاين.صهيونيسم از جنس دوم است

رمز قدرت خود را در زوال ديگريل هريك از دو دولت،

د و صهيون شمني وجه متعارض ميان جمهوري اسـلامي

در حين انقلاب، برخ: فروكاهيد توانميتري نيزو روشن

 ايران سخناني از اين دست گفته بودند كه مثلاً اگر هر مس

مي يل بريزد، اسراي يكيل برد يا اينكه اسراي سيل آن را

اما پرسش اين است كه آيـ. از صفحه روزگار محو شود

ترديد مشابه آن را از اين دست كه علماي الازهر نيز بي

ورزد يـا بـه خـاطر دركـي كـه از ميي اسلامي دشمني

س ن اسلامي دارد؟ خنان ياد شده، آشكارا در فضاي منطق

طيكهكيهايو دغدغهها نگراني يعني از عالم اسلامي از

و سـخناني از. گويد مي صهيونيستي دارد، سخن منطـق

آنچه كه تازگي دارد ظهور انقلابي است كه به قول موشـه

.رسـد نيـز مـييليهايش به اسرا يل، دير يا زود لرزهي اسرا

و نهاسرايآنتاگونيسم روابط ايران و باورهاي تنها يل در تصورات

و امام نيز به عنوان يك عالم اسـ علماي اسلامي رواج داشته

و تأسنتادر بلكه،ت يج ناشي از ظهور انقلاب اسـلامي

ر پس آشتي. اساسي داشته است و اسـناپذيري وابط ايـران

جمهوري

تداوم آن

بسياري

خصومت

بالا، مخا

براي يك

يك تعار

د ارجاع

دولت كه

صهيونيس

اين حال

دو

تر پايين

ا انقلابي

سرزمين

كه بايد

عقايدي

جمهوري

ا انقلاب

است؛ يع

يهوديان

آن. ندارد

وقت اس

آنتاگونيس

ميان علم

بوده است

نقشي اس



ي هـا سياسـت ريشـه در

به عبارت.يب اسلام

وي حـال هـاسياسـت

كه دولـت اسلامي است

خود خلق را خود به

و ارزش ذاتي نـدارد،

و نخست شروع مبـا رزه
ايـم كـه خوبي دريافته

ي سـنگيني پرداخـت
و آرام ن ما را راحت

شان به ما شـبيخوني
و مرزهايمـان جـاري

 عـلاوه كـاملاً بـه. دارد

و هدف آن نـه  دارد

پذير نيست؛ ممكـنل

د اما روح يا حقيقـت

و ضـرورت عـدم ف

حتـيي نمانده است؛

از« درصورت قعـود

) شـهادت(و مـرگ

در،هـا حـق انتخـاب

اسلامي يا ايدئولوژيكي، بلكـه ريش-هاي روحانيتيهغ دغد

فيو يعني در ذات، آينده منطقه دارد نفسه انقلاب اهميت

سين آنتاگونيسم ريشه در گذشته ندارد، بلكـه ريشـه در

و آينده پديده انقلاب اسلادركي از معطوف به منطقه دارد

.دصهيونيستي سعي در فهم آن دار

 ناگزيري مقاومت:عقلانيت سوگناك

 پيشتر بيان شد، اراده مردم ايران به انقلاب، تقدير مبارزه

ونروشن است كه از نظر امام خمي ي مبارزه هدف نيست

و متأسفانه طولاني است مرحله .اي ناگزير

ف اين نكتهما به در جنگ تحميلي كه از روز نخسقطنه
و دوم بهمن رسيده خ از پانزده خرداد تا بيست و به ايم

و الهـي بايـد بهـاي و آرماني اسلامي براي هدف بزرگ
و جهانخواران و شهداي گرانقدري را تقديم كنيم نماييم
و خارجي و با استفاده از ايادي داخلي نخواهند گذاشت

و خون عزيزان ما را بر بستر كوچه و خيابان زده و ها ها
)38(...كنند مي

و نتايجي ناگزير دا به تعبير امام قيام براي خدا براي خدا

اوليه سياسيايهوجهدر وهله اول است كه چنين قيامي

اين اراده تقليل.تف به ستم بلكه به ستمكاران نيز اسمعطو

و صورت تري به خود بگيرد هاي ملايم اشكال عوض شود

اراده مخـالف وجـود ها به رغـم روي، يعني اهميت پيش

نيني و نمايان از مواضع، زايل .شودميهاي جدي

گز1357س از بهمن ينه اصولي ديگري باقي، جز مقاومت

:راه ديگري باقي نمانده استبايد اقرار كرد كهي خطير

گس در)39(.» منتظر عواقب آن باشيد ش جهـانيرتواقع بين

حريشه اين محدو)40(. ديگري باقي نمانده است ديت اساسـي 102
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حيطه دغ

آ و حال

ديگر اين

آينده منط

صهيونيس

عقلاـو

پ چنانكه

.كند مي

اما مرحل

ب خيزش

آشكار اس

معط فقط

است اش

مقاومت

نشي عقب

پس

به نحوي

جهاد منت

راه ديگر
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انتخـابي سـخت؛ت

و زنـان  شما مـردان

 ايران با خاك يكسـان

 گـردد، نـه تنهـا ضـرري

و دنيـا ابدي شده ايد

مواجـه سـخت نيـز

يـا بـا هـدف بقـاايـده

 فقـط در پيـروزي آن

اي براي تغيير جمهوري

جمهـوري اسـلاميت

 فقـط بايـد شـجاعت

استقامت كند ملـت«

 قديمي ما، استقامت كنـد

كه ادامه پيدا كند ايـن

ن كه حقاً چهره منـور

و فشـارها را سختي هـا

سياسـت خـارجيدربـاره

 خـارجي رهيـافتي ظـاهراً

 آنگونـه كـه تـاكنون

و ارتباط بـا ي تماس

 سياسي دوره مـدرن را

.شود ميط

در. بود تصور اصلي

 بودن انتخابي نهفته است كه ملت ايران صورت داده اسـت

توجه داشته باشيد كه كاري كه! ملت شريف ايران«: شكوه

و پرقيمت است كه اگر صدها بار اي داده ايد آن قدر گرانبها

و تلاش فرزندان عزيـز شـما سـاخته گـردد وباره با فكر

و در جهان،د كه سود زيستن در كنار اوليااالله را برده ايد

)41(.» رشك خواهد برد؛ خوشا به حالتان

وا ين ترتيب، انقلاب اسلامي ما را با تقديري شكوهمند

ايـد طـرحبادر اين حال. است؛ يك الزام تاريخي تراژيك

فيابد اسلامي بقا نمي بقا، جمهوري ، بلكه رمـز بقـاي آن
اي براي ماندن نيست؛ جم، جمهوريجمهوري اسلامي)4

بن و طراحيتغيير لازم نيست محصول دولت هاي رنامه

ف بلكه نتيجه طبيعي وجود اين دولت اس و ايـن دولـت ت

.د را داشته باشدحضور خويا شجاعت مواجهه با نتايج

هاي علمي قديمه استقامت كند حوز استقامت كند دانشگاه ما،

ك شود مي همه چيز ما، ملت ما كه استقامت اسباب اين

و به همه مردم عزيز ايران«)43(.»جا سرايت كندو انقلاب

در زمان معاصرند، بايد سعي كنند كه سخ] بشريت[ بزرگ

)44(.» خدا تحمل كنند

 اسلاميت

ازيبخش ديني احساس و تدبير دربـارمام خميني اعتقاد

اخوت اسلامي در سياسـت خـارج. جمهوري اسلامي است

و غيرمرتبط ام زيرا؛استا داراي نتايجي بسيار انقلابيت

ب، شده است ا كمترين موانع براياين رهيافت امام خميني

مسلط سي هاي اين رهيافت ارزش.ي مسلمان مواجه است

و بر فراز آن با بخش ي وسيعي از مسلمانان مرتبطهازند

ناسيوناليسم،ي از دو ايده اصلي در سياست قرن بيستم

ب اساسي

اما با شك

انجام داد

د و شود

ايد نكرده

ر بر شما

اب ه

كرده است

ب دانستن

42(.است

اين. است

باشد، بلك

ي حضور

ما، استقا

و ارتش

و نهضت

تاريخ بز

براي خد

اخوتـز

د برادري

نظام جم

نادرست

ش روشن

هاي توده

ز دور مي

يكي



ي ملـي نماينـدگيهـا

. يافـت برتري تغيير مـي

طور نـاقص يـا، بهناسيوناليسم

حتـي در جهـانطلبـي

يـده حاكميـت، معنـاي

را نـه اين مفاهيم هات

آ وت ضـديت بـا نهـا

و تعريف .كنند مي مجسم

و تحقير برتري  طلبي

درگت و حتـي رفـت

بـه تحقيـر،طلبـي برتري

دو عامـل همزمـان ما

چنين گرايشي.دد آم

 جهان پيرامون خـود را

 سـطح نظريـه بـاقي

 را به جـاي سياسـت

 سـال 30 خصـوص در

 كـه آن را اسـتعماري

دولـت«: گويـد مـين

و ملـت هـاي مسـلمان

بـراي امـام، شـودمي

و از نظر جهاني است

 اسلامي بايد در همين

و تماميـت  اسـتقلال

و ملـت نزديكـي كامـل هـا

اينـده را از منفـي فز

هـ دولـتناسيوناليسم باور به تمايز قومي يا ملي بود كه توسـط

و همزمان، از ايده تمايز به ايده برتر و متأسفانه به سادگي

ناسيوناليسنهفته در طلبي به عنوان مفهوم مركزيه برتري

طلب ايـن برتـري.تبلـور يافـت كشورها سياست خارجي

و در مفاهيمي از جملـهها ا راه پيدا كرد يـدمنـافع ملـي،

شد...و ديپلماتو گران اينك بسياري از تحليل. جاري

و تغاير با هستي گر، بلكه در حالتهاي ملي ديت تفاوت

و ترس از ملته ي ديگر در ذهن مجسها دولت-نگراني

خر ايرانيان نيز گرايش بهأاغلب نقاط جهان، در ذهنيت مت

قـوت تـدريجبه) اعرابو به خصوص(ه اقوام همسايه

و برتر.يافت جايگاهي درخور نيزا ايرانيان حس تحقير

م. شودميهاي ديگر منجرو انواع واكنش پس در ذهنيت

و نگراني از اقدامات خصمانه ، پديدي ديگرها دولتطلبي

و، يكصد سال عمل سياست خارجي ايران در جه نظريه

و و در ميد دانيم كه اين سياست حتي اگر عمل نشـود

ر و نفرت در برابر همسايگان  بازهم عملاً سياست دشمني

و نشانده استو برابري مي سياسـتي كـه بـه خص. نشاند

و دولت ايران را از نتايج خود آزرده است .ت

ك امام خميني در برابر ايـن سـاختار عصـر ناسيوناليسـم

نهاي مي و سـخننيـز از برابري، كـه از بـرادري تنها ستد

و اخوت است بـرادري ملـ)45(.» مبنايش، برادري، محبت

مي اسلامي را نيز شاملها دولتدنبال خود به اسلامي كه

جبرنامه پيشبردي برايبستر تغييرات اساسي در سياست

هاي دولت جمهوري اس اساسي كوشش يكي از محورهاي

وطبيعي است كه در برادري ورزيـدن، هو)46(. باشد يـت

شقرباني موانـع نزديكـدر اين صورت بلكه،دنخواهد

م و برداشـت. شونديمحو هـاي برادري سوءظن متقابل 104
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ناسيوناليس

و مي شد

تمايل به

تمام در

ه ذهنيت

استقلال

در حالت

به همراه

اغلمانند

نسبت به

تصور ما

و متقابل

طل برتري

در طول

شكل داد

بماند باز

دوستي

اخير، ملت

اما

داند، مي

اسلامي

اخوت اس

ب خميني

ايشان يك

زمينه باش

ها دولت

ها دولت
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 در رهيافـت. آيـد مي

و بايـد كننـد مـيت

، تعاملات بـا يكـديگر

و جوامـع اسـلامي ن

در دسـت كهي است

و بـه اسـلام نيـز اسـت

، نتيجـه يـاها قدرتر

و چـه  مبتكرانـه باشـد

. آن

اش را سياسـت خـارجي

فـراواناي منطقـههاي

و تـوان يـك  ظرفيـت

و پذيرفتـه انـد كـه اسـلام

گرايي، نام كمـابيشه

 كـه اغلـب خـود آنـان

لاوه بـر امام خميني عـ

يي هسـتيم هـا دانش

و باورهـاي مفروضـات

كـاملاً گر ايرانيِ تحليل

 بـراي نظـام جمهـوري

از تنـاقض بـهخواهـد

و  در عـين حـالشـديد

و  نـاگزيري دشـمني

و ضـرورت  انقلابـي

و اعتماد خواهد برد وجودبهو به جاي آن باور به نزديكي

هايشان حركت ملت به دنبالها دولت اسلامي امام خميني،

تداوم تعدر هاي موجود در اجتماع مسلمانان را ظرفيت

ني مسلماها دولتتبلور وحدت اسلامي بين.ندكن جاري

؛ البته اين امريدبشوها قدرتابر منجر به اتحاد در برابر

يشـان در قبـال جهـان اسـها سياسـتو نـوع هـاقدرت

اقبال به ابر.گيري آنها در برابر جوامع اسلامي بستگي دارد

و ناخواسـته يعنـي چـه واكـنش هـاي مبتاعم از خواسته

س) اد يا انگيزهاست نه بنيسياست خارجي رهبر انقلاب

ي اسـلامي ايـران در سياسها گرايشگر ايران،جامعه تحليل

و اهداف ايدئولوژيكي تلقي هاو از ظرفيت كند مي ماهيت

پذيرنـد كـه ايـران ظر گران مـي اگر اين تحليل. كند ميت

ناخودآگـاه ايـن را نيـز پذيرفت،داردگرايـي قدرتمندانـه را

منطقه.ن عرصه ناگزير عمل سياست خارجي ايران است

ي براي اسلامگرايي در سياست خارجي ايران اسـت كـه

اند كه رهيافت سياست خارجي اما پس، آنان پذيرفته. اند

م و ايراني نيزف عقيدتي است، درون خود حاملما. استيد

مفرگـران ايرانـي تحليـل اگـر.ن مالكيـت ورزيـمآ بـر

در اين صورت يك تح دهند،به سطح آگاهي انتقالن را

گـر خـوب بـر الاً يـك تحليـل، احتمر سياست خارجي

.نيز خواهد بودو سياست خارجي آن

گيري
خو مـي سياست خارجي امام خميني گويي چنين اسـت كـه

و حزم، اعتراض ايده آميزهاين. برسد شـد اي از شجاعت

نها دولت شديد به تفاهم با و، و بـاور بـه نظـم ثبـات، في

و اخلاق، باور به تداوم جنـبش تي، انقلابيت دوس گري

بين خوا

برادري

بكوشند

ج و احيا

تواند مي

قد ابرخو

گير جهت

اع(پيامد

علانهمنف

جام

داراي ما

آن غفلت

گر منطقه

مسلمانان

سكولاري

برگزيده

نكه عقيآ

آنكه بي

شاا نهفته

در ايراني

اسلامي

گي نتيجه
ايده سيا

تعادل بر

ميل شدي

ضرورت



 در همـه مـوارد ايـن

مـي از هـاي دو گونـه

 هم باشـد، تناقضـاتي

امـام خمينـي بـه. هسـتند

كـهت اجـراي آنچـه

چنـدان دربنـد انتظـام

 جـاي آن بيشـتر مايـل

 عبارت شايسـته انـدكي

مبتنـي بـر(ي عقلاني

رها به معناي، خوب

 وضعيت سوگناك عـدم

 ناپـذير كاهش با تنوع

و غيرقابل ند ناهمسو

فـرد. نـدم قـرار بگير

ن فردي بـا تـراژدي

را رهبـر انقـلابتـوان

ن و انـد شـدهي خـود

و طريـق منـابع كهـن

روشـنگري كـه داراي

وسيع موجـدن حال

و فـرد  ماركسيسـتي باشـد

هـاي خـود را انتخـاب

و ي فرضـيات فقهـي

 نكتـه نبايـد سرسـري

 دولـت يـا سياسـت

و ماهيـت  در اسـاس

و حفظ مصالح د چنين گفت توانمي. است...وسازي كـه

گ ها، گونهي و هاي اول از عرفان انقلابي شده امام خميني

.مردم ايران برخاسته است جوي دگرطلب، مسالمت

و فهرست آن شايد طولانيشتنافضاتي كه ياد هد تر از اين

برخورد يا كشاكش نيروهاي قدرتمند هسـتن نيستند، بلكه

ي از يك تفكر دستگاهي، بـه لـذتمند بهرهگونهت نشئه

چ ظـاهر ايشان به)47(.انديشد داند، مي خداوندي خود مي

و ارزش و بـه جـي مفاهيم هاي مورد تعهد خود نيستند

اين عبا.دهاي مقتضي بده، پاسخهاي متفاوت ضرورت

و مطلوب توانمين:است ا طي انتخابيرهاي همه خيرها

گزينش يا مالكيت بر يك انتخاب. در دست گرفت)حسابگري

پس ما در وض. هاي خوب است ديگر انتخاب حتي موقتي

و گزينش همه انتخاب ما.يمر دارمطلوب قرا هاي خوب

و مطلوبات نه فقط. رقيب مواجهيم ندتوانمياين خيرها

در نقطه مقابل هم هاي متعدد ند از جنبهتوان مي بلكه حتي

چنين. تابع سلطه مراتب ترجيحات است نه خود ترجيحات

كه.آشناستشماري از خيرها گذاشتن تـوميدر اينجاست

يحات سياسيجگرايي در گزينش تر كرد كه اسير وحدت

طن تصور ماهيتاً مدرن كه همـه مطلوبـات سياسـي را از

روپـروژه هاي اساسـي ارزش. به دست آورد توان ميمند

و پايان و در عينتدريج طوربه ناپذيري هستند،وحدت ي

كه يك ماركسيست بايد همـه چيـزش ماركساند شده تصور

اما امام خمينـي انت. كندميدر جهاني ليبرال زندگياصولاً

و نه تعهـد خوشـايند نفـس بـه اجـراي ميزان فايده آن

از ايـن نك. خلاصـه قـديمي در سياسـت، سـامان دادو

مهم نيست كه اين گرايش ظاهراً فقهي جـا افتـاده كـه

و نظريه د همانا مجري دقيق احكام هاي اسـلامي اسـت 106
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سا دولت

دوگانگي

رهنگف

تناف

منطقي ني

تلذجاي

خ تكليف

دستگاهي

به است

اتشريح

حسابگر

ح كردن

امكان گز

خيرهاي

باشند، بل

عاقل تابع

كنار گذا

ك ستايش

اسير اين

من حرمت

و كليت،

اين تصو

اصليبرال

براساس

حوزوي

.گذشت

اسلامي
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 اين است كـه از نظـر

كـه همـه گويـد مين

ي از سـنت فرانسـوي

 داراي روش ناشـي از

اسـلامي شـود، امـا مسـير

 را تبلـور بخشـيدند

و  انسـانيت را در او ببينـيم

 بـراين.»تعيين كنـدي

زيرا هـدف، نهفته دارد

و عقلانيـت  سـاختن

 ايـن پـروژه. اسـتي

 پروژه يك تاريخ زنده

چه،ه انجامسربه گر

 اسـت كـه نويسـنده

قضـاي ...«اينكـهو

 عمـل بـزرگ از اراده

كـم رهبـريا دسـت

رمـز نامتعـارف.خيـزد

 ها، نخست بين ملت

و سياسـت ف عرفـان

اينك تقدير مـات كه

بـه جـاي انديشـيدن

راابيآن نديشـيم، آن

1. Enlightenment  

ر و مربوط به فلسفه وشنگري است، مهم اي گرايشي مدرن

و از نظر عملي نادرست است امام خميني. غير ضروري

تصـوري[مسـيري اسـلامي، اسـلامي شـود طريـقد از

د گويدميكه1ي و بنابراين حقيقت عقلي داراي شمول

م]استز اسـلامبايد عتقد است همه چيز در نهايتبلكه

اين سخن كانتگويي ايشان. شدن مسيري متنوع است

كه)ع(مسيح«:گويد يم كمـال انسـانيتـوان مـي كسي است

 يك الگو به او نظر كنيم، نه اينكه براي ما برنامه زندگي

در اي است كهامام خميني الگو يا اسوه د نهفخوآزادي را

را كند مين در. نه مسير .مسير آزاديم طي اين ما

خـ رهبر انقلابپروژه بزرگ سدر سياست ارجي، متعـارف

بهاز،ن به هدفي غيرمتعارف يتعارضات عملطريق اقبال

با اين پر. فق نشده است اما شكست هم نخورده است مو

و منطقه آغاز شدهو پر تحرك در سياست خارجي ايران

آن. است و غيرمتعـارف هدف امام و جسورانه قدر بلند

االله رسيدن بشريت بـه معرفـت:د آن را بيان كندهراسي

ع)48(.»ت به اينكه غيرخدا عبادت نشود از يـاد نبـريم كـه

و اراده بزرگ از نيت بزرگ برمي انقلاب اسلامي يا.خيزد

خيي اسلامي از جهان نامكشوف عرفان امام خميني برمـ

برقراري عدالتاراده( پروژه سياست خارجي امام خميني

و متعارف روش فارع ـاز تركيب نامت) هاي پذيرفته شده

.خيزدبرمي

آ بيهم هرقدر ميزه،ن و امري است،باشد سابقه نامتعارف

شايد بهتر است به!بريمو در فضاي آن به سر مي داده

و ماهيت در خصوص ، به نتايج عملياين تركيب ذات

خود، گر

غ فكري

چيز بايد

روشنگر

خود نيز

اسلامي

گوميكه

عنوان به

اماساس

را روشن

پرو

بخشيدن

م تاكنون

و سيال

ا نرسيده

اندكي مي

خداست

بزرگ بر

ا انقلاب

بودن پرو

طريق از

بر ايشان

اين

ش كلرا

مباحثي



 برآمـده از آن زنـدگي

و انتخـاب تـاريخي

بـه مـا آموخـت كـه

و جهـان بر؛ زيرا اينـك بپذيريمو رسميت بشناسيم در مـتن

تر، با نتـايج انتزاعياندكيو شجاعانه با نتايج آن بايدو

1357انقـلاب.مواجه شـويم 1357 بزرگ خود در بهمن

.است» عمل ناب ايراني« بزرگ، درك
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به رسميت

كنيم مي

عمل بزر

وظيفه بز
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 سياست خارجي جمهوري

 پرهـام، چـاپ اول از
.26ـ 28ص

شـركت: تهـران(، خراسـاني

،)1378نشر ني،:تهران

، شـماره راهبـرد ايـران،

،)1362بهـار(،2 شـماره

ضي اسـعديترجمه مرت

.فصل چهارمپيشين،
14. Free Encyclopedia, Wikipedia, common sense

وتبيـان ، دفتـر بيسـت

 هات
ن درآمدي بر مباني سياسسيدجواد طاهايي،:.ك. مطالعه بيشتر

.مقدمه، قسمت)1387تحقيقات استراتژيك، مركز: تهران(

، ترجمه باقرشناسي مراحل اساسي انديشه در جامعهن آرون،
و فرهنگي،: تهران(، دوم ص)1377شركت انتشارات علمي ،

لـدين خراسـا، ترجمه شرففلسفه معاصر اروپاييسكي،نبوخ
و فرهنگي، ص)1377ت علمي ،73.

ته(،، جلد دومهاي سياسي قرن بيستم تاريخ انديشهريه،ين بش
.255ـ256

ر .طاهايي، پيشين، فصل چهارم:ك. مطالعه بيشتر
ن و تاريخ اي:.ك. مطالعه بيشتر سيدجواد طاهايي، امام خميني

صص)1380زمستان .61ـ75،
، دوره جديد، شـمالفبا بامدادان، امتناع تفكر در فرهنگ ديني،

.8ـ1
ن تر،انقلاب اسلامي در ايرانحامد الگار،:.ك. مطالعه بيشتر

.)1360قلم،: تهران(، چيذري
و تاريخ ايران، پيشين . خميني

صص1، جلدصحيفه نور .)1323اسفند15(،24ـ25،
ص 15همان، جلد .)1360مهر22(،190،

پيشطاهايي، درآمدي بر مباني سياست خارجي جمهوري اسلامي،
dia, Wikipedia, common sense.

ص19، جلدصحيفه نور .1384اسفند242،11،
ص3همان، جلد .1357آبان19، 598،

.ن
ص5همان، جلد .1357فروردين20، 115،
صص4همان، جلد .1357دي25، 232ـ3،

تو سياست خارجي از ديدگاه امام خميني، الملل بينروابط.ك

نوشتيپ
م.1 براي

،اسلامي
.همان.2
ريمون.3

ويراست
بو.م.ا.4

انتشارات
حسين.5

56صص
م.6 براي
م.7 براي

زمس(، 22
بابك.8

2صص
م.9 براي

و حسن
امام. 10
صحي. 11
همان. 12
طاها. 13

صحي. 15
همان. 16
همان. 17
همان. 18
همان. 19
ك.ن. 20



.156ـ7

: تهـران( دفتـر ششـم،
.74ـ71،75

و،)1366 وزارت فرهنگ

ي آن اسـت، بـر ملـت
و حراسـت آن  حفـظ

صـحيفه ]. از نويسـنده
. يكسان گرفته است

.ك.ن.كننـد مـي مطـرح

يـا«نگـرد؛ مطلوب مي
و يا همه به حيات فشاريم

هـر دو حـال ولـي در

را ملـت رمـز پيـروزي
و توحيـد  كلمـه توحيـد

و نشر آثار امام خميني،:تهران صص)1381مؤسسه تنظيم ،7
ص4، جلدصحيفه نور .1357دي10، 114،
ص 15همان، جلد .1360مهر20،29،
ص 17همان، جلد .1362ارديبهشت4، 240،
ص 14همان، جلد .1359بهمن43،16،

ن ،تبيـان صدور انقلاب از ديـدگاه امـام خمينـي،.ك. مثال
و نشر آثار امام صص)1378،خميني تنظيم 1ـ2و66ـ70،

ص6، جلدصحيفه نور .1358ارديبهشت31، 221،
ص 12همان، جلد .1359مرداد20، 285،
ص 13همان، جلد ،127.

.ن
.ن

.1359دي16، 263ـ 264، صص 13همان، جلد
ص 18همان، جلد .1362اسفند13، 248،

366مرداد(االله الحرامد برائت، پيام امام خميني به حجاج بيت
.10و11، صص اسلامي
:ثال به اين عبارت امام خميني توجه كنيدم عنوان

و احكام مترقي» حكومت اسلامي« در اين مطرح است اسلام
و الشأن ايران است كه در تحقـق محتـواي آن بـه جمـع ابعـاد

تأكيـد[» ...م واجبـات اسـت در رأس تما» اسلام« كه حفظ
و جمهوري اسلامي را8ص در عبارات بسياري، امام اسلام

ص 21صحيفه نور، جلد .1368اول اسفند، 108،
را مط» اعلان جنگ با اين غده سرطاني« خميني حتي يك بار

.پيشين، سند
.11ص يشين،پد برائت،

ص .2همان،
و بسياره اين دوگانه سرحدي را گويي همچون امري ايد آل

فشار يكديگر را در شادي پيروزي جهان اسلام در كل گيتي مي
مي مي شهادت رو و از مرگ شرافتمندانه استقبال .كنيم آوريم

ص»و موفقيت با ماست .14، همان،
.13ص پيشين،د برائت،

رترديد رمز بقا انقلاب اسلامي همان رمـز پيـروزي و اسـت
دانست كه دو ركن آن كلم هاي آينده در تاريخ خواهندو نسل

.8ص پيشين، انقلاب،هصحيف،»ت
ص 17همان، جلد .1361شهريور25،28،
ص 21همان، جلد .1368فروردين12، 108، 110
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ت(،هشتم
صحي. 21
همان. 22
همان. 23
همان. 24
براي. 25

ت مؤسسه
صحي. 26
همان. 27
همان. 28
همان. 29
همان. 30
همان. 31
همان. 32
فرياد. 33

ارشاد اسلا
به عن. 34

آنچه...«
الشأ عظيم

ك بكوشند
ص انقلاب،

صحي. 35
امام. 36

س عبارت
فرياد. 37
همان. 38
امام. 39

دست يك
ش و ابدي
و پيروزي

فرياد. 40
تربي«. 41
و مي داند

كلمه است
همان. 42
همان. 43



111

ا
ي
ور
مه
ج
جي

خار
ت
اس
سي

ني
مبا

يو
مين
خ
ام
م

ان
ير
يا

لام
اس

�
ي
هاي
طا

واد
ج
يد
س

به تاريخ كارمن. دارمي
.» كنم

ص 11همان، جلد .1358آذر65،29،
.ها در اين خصوص فراوان است

و حقيقت برنمي  تمام جهان عليه من قيام كند، دست از حق
ك. افتد ندارم اتفاق مي من تنها بايد به وظيفه شرعي خود عمل
ص 20همان، جلد ،139.

همان. 44
ه مثال. 45
اگر«. 46

و آنچه ات
همان. 47


